
 

 

  »قرآني هاي ادبي ـ پژوهش«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
 )1396 تابستان( دومشماره  ،پنجمسال 

  دولت قرآن
 تأملي نو بر معاني ثانوي استفهام(

    )مكريحافظ و آياتي از قرآنبا تكيه بر غزليات
  1مالمير محمد ابراهيم

  2فرشيد وزيله
  چكيده

و معاني ثانوي آن در بلاغت عربي و فارسي به اين حقيقت » استفهام«مقالة حاضر با بررسي مقولة 
 ؛باشديم يتكراربسياري از اين آثار  يهاشاهد مثالگاهي  يو حتّ يبررس جينتااست كه يافته  دست

ي استفهام ثانو يكه معان ميرسيم جهينت نيبه اي و حذف موارد تكرار يبندكه پس از جمع ياگونهبه
  .اندعنوان مشترك مطرح شده 32 عنوان مشترك و در كتب بلاغي فارسي در 35كتب بلاغي عربي در  در

يافت توان به شواهدي از سؤال دستفارسي ميحالي است كه با مطالعه و بررسي شعر و ادباين در
عناوين مطرح شده در آثار بلاغي عربي و فارسي را ندارد و كه قابليت دسته بندي در هيچ كدام از 

واسطة دولت قرآن در اين زمينه نيز بايست وضع نمود؛ از اين ميان، حافظ بهعنواني جديد براي آن مي
-هاي بلاغي قرآناست؛ به عبارت ديگر، حافظ با اشراف بر اسلوبنموده دستاوردهاي متفاوتي را كسب 

است كه سؤالات خود را در يافته  سازي آن، به اين توانمندي دستهاي پرسشگردكريم و تأسي از ش
رو، بر كار ببرد كه در ديگر كتب بلاغي و ادب فارسي پيشينة كاربرد ندارد؛ از اينمعاني و عناويني به
-وانتوان به تعداد معاني ثانوي استفهام افزود و در نهايت، ضمن رعايت اسلوب عنمبناي غزل او مي

  .ها پرداخت آن هاي جديد و تعريفمسمي به ارائة عنوان گذاري علمي و با
 سؤال در معناي 4ايم كه از اين تعداد يافته سؤال دست 615حافظ به در اين تحقيق با مطالعة غزليات

تطبيق ايم و به منظور تبيين و عنوان تقسيم نموده 59است و ديگر سؤالات آن را  در كار رفتهحقيقي به
  ايم.سازي حافظ با قرآن، در هر عنوان به ذكر يك آيه از قرآن و يك بيت از حافظ پرداختهشگرد پرسش
       غزليات حافظ. ،استفهام ،ثانوي يمعانمعاني،  ،بلاغت ،قرآن :هاكليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  25/04/1396تاريخ پذيرش:   30/11/1395تاريخ دريافت:  **

    dr.maalmir@gmail.com                      دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه، ايرانـ  1

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد صحنه، دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي  نويسندة مسئول:ـ  2
   farshid.vazileh@gmail.com                                                                                        كرمانشاه، ايران
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  . پيشگفتار1
  تعريف موضوع. 1-1

شناسي، بلاغت و ... آن هايي مانند زبانشناسي، دستور، معنانوعي ارتباط است كه دانش ،كلام ادبي
اند؛ در بلاغت، علم معاني به بررسي كلمه و دادهتوصيف قرار را از زواياي گوناگون مورد بررسي و

توان به نتايجي براي ها و تكميل و تدقيق زاوية نگرش اين علم ميكه با بسط ظرافت پردازدكلام مي
نقد و تحليل محتوا و زيبايي هاي معنايي و هرمنوتيكي و ماوراي زباني متون دست يافت و بخشي از 

  طرح و شرح براي مخاطب است.قابل » هاي علم معانيمعاني ثانوي و مجازي مقوله«ررسي ها با باين ظرافت
هاي مختلف معنايي با توجه به گوينده از رهگذر شناخت و در نظر داشتن وجوه و قابليت

و در انتقال معاني،  كندبرقرارگذاري با مخاطب تواند ارتباط مناسب و تأثيراقتضائات حالي و مقام مي
كند؛ تر عملهاي انعطافي و شگردهاي بلاغي ... موفّقجربيات روحي و عاطفي و با استفاده از زيباييت

موجب برداشت سطحي او از كلام و عدم درك معاني  ،از سوي ديگر عدم اطلاّع مخاطب بر اين معاني
به وجوه ايهامي و  بردنيپنتيجه شود؛ اما با درك معاني ثانوي و در باطني و محتوايي وراي آن مي

ي هنري كلام، ضمن برخورداري از لذّت روحي، به زواياي پنهان شخصيت، افكار و ا هيچندلا
 شود.تر ميهاي موجود در اثر و در نهايت به ساخت معنايي متن و افق فكري گوينده نزديكخواست

  و هدف . ضرورت، اهميت1-2
است به مانند ساير علوم بلاغي، مورد توجه و كه شايسته  گونه آندانش معاني به دلايل مختلف 

مانند طور مستقل، بلكه بهها نه بهرو تا مدتاينعلم بلاغت قرار نگرفته است؛ از نظران صاحببررسي 
هايي همسو و همانند به اي كلّي و با ديدگاههم به گونهموضوعي فرعي در كنار دانش بيان و بديع و آن

هاي آن پرداخته شده است و در ه شده و كمتر به بررسي و تبيين مقولهموضوعات آن پرداخت وسؤر
موجود است بيشتر، مباحث و  آنچهو  امدهيدرنهاي چنداني به رشتة تحرير ها و مقالهاين زمينه، كتاب

  هايي تكراري بوده و داراي رويكرد انتقادي نيستند!ديدگاه
و مراتب خبر و انشاء  هامعاني، معاني ثانوي مقولههاي قابل توجه و بررسي در دانش يكي از مقوله
با  ،و مختصر يفرع يبه عنوان موضوع است كه اين مهم نيز» معاني ثانوي استفهام«و از آن جمله 

 زين نامعاصر و گرديدهمطرح در دو زبان عربي و فارسي  كهن يبلاغهاي تابك معدود در ينيعناو
آن  تر بهيليتفص يااند به گونهداشتهيبوده و سع يمعان بحث در علم نياگرچه متوجه اهميت ا

در عرصة  ن،يعناو نيمعدود به ا يو جز در افزودن موارد مودهيرا پ ديبپردازند، اما همچنان راه تقل
اقدام قابل توجهي  يمعان نيا بندي موضوعي و تعريفارتباط معنايي، دسته اندنيو بازنما يپردازهينظر
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و  يبلاغت عرب يهادر كتاب موارد مطرحمحدود به بوده و تر عمتنو ،اغراض نيكه ا ل آنحااند! نكرده
  نيستند. يفارس

در منابع بلاغي عربي و فارسي، با ارائة تعريف،  ي ثانوي استفهاممعان يضمن بررس ،مقاله نيدر ا
از قرآن نشان دهيم كه با ذكر آياتي  ميكوشيم حافظ،با بررسي غزليات و كنيمرا مطرح ديجد ينيعناو

  است. داشتهبردن سؤال در معاني ثانوي، به شگردهاي بلاغي قرآن در اين زمينه نظركارحافظ در اسلوب به

  هاي پژوهش. پرسش1-3
  معاني ثانوي استفهام در كتب بلاغي فارسي و عربي چه اشتراكات و اختلافاتي دارند؟الف) عناوين 
  شده در كتب بلاغي عربي و فارسي افزود ؟در معاني ثانوي مطرح توان عناوين بيشتريب) آيا مي

   ) آيا حافظ در به كار بردن جملات پرسشي در معاني ثانوي، به اسلوب قرآن كريم نظر داشته است؟ج

  . پيشينه1-4
نظران از مباحث ديرين بلاغي است و صاحب» هاي دانش معانيمعاني ثانوي مقوله«موضوع 

اند و اين مباحث زمخشري، تفتازاني، سكّاكي و ديگران در آثار خود به آن پرداخته بلاغت كهن؛ مانند
هاي بلاغت فارسي راه يافته و گاهي اديبان و نويسندگان ادب فارسي از طريق ترجمه و شرح به كتاب

  اند.دههاي مرسوم پيشين چيزي افزوبنديندرت به دستهاند، اما بهآورده ها آننيز شاهدي فارسي براي 
بسيار به اختصار به معاني  )55تا: قزويني، بي( الإيضاحو  )350: 1407(سكّاكي،  مفتاح العلومدر 

، )92: 1368ي، رازيآن (شهاي تفتازاني و شرح المعانيمختصر است. در شدهثانوي استفهام پرداخته
  گونه است.نيز همين )320: 1372، (عرفان

است، اي بلاغي معاصر عربي اگرچه بيشتر مورد توجه واقع شده هموضوع معاني ثانوي، در كتاب
 معاصر فارسي نيز يبلاغ هايتابكنيز معدود و اغلب تكراري هستند؛ در  ها آناما عناوين ياد شدة 
  است.شدهپرداخته استفهام يثانو يبه معان تقريباً به همين شيوه

يافتيم دست ، امر و نهيسؤال يثانو يمعان وعتي با موضمقالابه  ،به عمل آمده يبا بررس نيهمچن
 ثانوي تعداد اغراض اند، اماداشتهها تأكيدنيز به نامحدود بودن معاني مجازي اين مقوله ها آناگرچه  كه

نهايت اند و درنيفزوده ها آنبوده و به تعداد موجود  يبلاغ هايابها برگرفته از كت مطرح شده در آن
». 1386ي، طاهر». «1382رضايي، «براي نمونه رك: ( اند.براي آن عناوين آوردههاي جديدي فقط مثال

». 1391خورسندي، « ».1390محمدي، «، »1390، بخش تاج«، »1390زاده، سراج». «1386محمدبيگي، «
  »).1392حسيني،  آقا». «1391ابن الرسول،«
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  . پردازش تحليلي موضوع2
  حافظ فارسي و غزليات. ماهيت و ساخت سؤال در زبان 2-1

 ايگونهزبان در پيوند است بهدر علم معاني همچون مباحث ديگري از اين دانش با دستور» سؤال«بحث 
اند؛ براي نمونه خانلري به داشتهكه برخي دستورنويسان نيز به معاني ثانوي جملات پرسشي توجه 

پرسش « است: فرشيدورد نيز چنين گفته )؛109: 1377خانلري، است ( ناتلپرسش تأكيدي اشاره كرده
كلامي هاي كلامي و غيرممكن است به منظور تهديد، توبيخ، انكار، تحقير باشد و اين معاني را از قرينه

» كنندهاي عاطفي نيز وجه اشتراك پيداتوانند با جملههاي پرسشي مياين، جملهتوان دريافت. بنابرمي
تر اين موضوع نخست از ارائة تعريفي مختصر ين رو، براي بررسي دقيقا). از 109: 1388(فرشيدورد، 

  فارسي ناگزيريم:و ماهيت و ساخت آن در دستور زبان» سؤال«از 
ها و شود كه قسمتمياي شمردههاي پرسشي جانشين جملهاز آنجا كه هر يك از كلمات و عبارت

شود ميياد» جملة پرسشي «با عنوان » سشپر«است از اجزاي ديگر آن به سبب وجود قرينه حذف شده
  كرد:توان آن را به چهار نوع تقسيمو مي
دريافت و در تواناي كه مانند جملة خبري است و تفاوت آن دو را از آهنگ جمله مي. جمله1

گذاريم. مانند نوشتن نيز فرق آن با جملة خبري اين است كه در پايان جملة پرسشي نشانة پرسش مي
  :3ت حافظاين بي

تو پنداري كه بدگو رفت و جان برد
 

الكـاتبين استحسابش با كــرام
  

 )55/6(  
  آيد.مي» آيا«. در اول جمله 2
  رود.ميكار. يكي از كلمات پرسشي در جمله به3
  )107آيد. (خانلري، همان:  در اول و كلمة پرسش در ضمن جمله با هم مي» آيا«. كلمة 4

كند منتظر پاسخ است؛ اما از آنجا كه در ميج پاسخ است، يعني كسي كه آن را اداپرسش غالباً محتا
ندارد، جملات پرسشي جهت كسب آگهي و اطلاّع از مورد ادبيات مخاطب واقعي و حاضر وجود

 پرسش« و »زباني پرسش« داد:توان مورد بررسي قراررا از دو ديدگاه مي» سؤال«رو، اينسؤال نيست؛ از
 شود، پس آگاه است خبربي كه آنچه از كه است آن پرسش از گوينده هدف زبان، قلمرو : در»ادبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي كه مقابل ابيات آمده بر اساس تصحيح بهاءالدين خرّمشاهي است؛ از سمت چپ، شمارة بيت و عدد . شماره1

  . 55از غزل شمارة  6ي بيت يعن 55/6بعدي شمارة غزل است. مثلاً 
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 نمي شمار به ادب در زيباشناسانه رفتاري گونه از سؤال،برسد، لذا اين پاسخ به بايدمي ناچاربه پرسنده
 را رازهايي سبگرشا آن در كه كردمشاهده اسدي نامهگرشاسب توان درهايي از آن را ميرود؛ نمونه

 از شدنآگاه و پاسخ شنيدن تنها پرسش، از او هدف و پرسدمي دانا برهمن است ازپوشيده او بر كه
 4رفته در غزليات حافظ به كار؛ با بررسي تمامي سؤالات به)205: 1380كزاّزي،(است داندنمي آنچه

  اند: كار رفتهيافتيم كه در معناي اصلي خود بهسؤال دست
 روده خواجه كى به سر حجله مىگفتم ك

  

 گفت آن زمان كه مشترى و مه قران كنند 
  

)198/8(  
 بين به تو كى داد حكيمگفتم اين جام جهان

  

 كردگفت آن روز كه اين گنبد مينا مى 
  

)143/5(  
 به پير ميكده گفتم كه چيست راه نجات

  

 بخواست جام مى و گفت عيب پوشيدن 
  

)394/3(  
 ان سوسنـم زبـهـد فـنه كـعارفى كو ك

  

 دـازآمـرا بـا بپرسد كه چرا رفت و چـت 
  )174/3(  

 پاسخبي همواره هنري پرسش لذا نيست، شدنآگاه پرسنده خواست هنري، و ادبي پرسش در اما 
  ) 206: 1380كزاّزي،(دارد.  ديگر ايانگيزه و خواست بلكه بداند، كه پرسدنمي پرسنده زيرا ماند؛مي

  است:كرده هاي پرسشي را به چهار نوع تقسيمكلمه فرشيدورد
  هاي پرسشي، مانند: كه، كجا، چه، كي،...اسم -1
  هاي پرسشي، مانند: چه، كدام، چند،...صفت -2
  هاي پرسشي، مانند: آيا، چرا، ...قيد -3
  ».است«و » كجا«است و معادل است با مجموع » كو«فعل پرسشي كه تنها  -4

يا هم صفتند و هم قيد؛ مانند: » كي«و » كجا«ات هم قيدند و هم اسم؛ مثل بعضي از اين كلم
  ).66: 1388(فرشيدورد، » چگونه و چند

البتّه دربارة فعل پرسشي، لازم به ذكر است كه در شعر حافظ ابياتي هست كه با افعال ديگري مانند 
  اند، مانند:پرسشي شده» داني«، »ديدي«

 حافظديدى آن قهقهة كبك خرامان
  

 كه ز سر پنجة شاهين قضا غافل بود 
  

)208/9(  
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 كننده تقرير مىـود چـدانى كه چنگ و ع
  

 كنندىـم نهان خوريد باده كه تعزيرـپ 
  

)200/1(  
هاي پرسشي عبارتند از: آيا، چرا، كو، چه، كجا، كي، كدام، هيچ، چند، چگونه، هم كلمهرويبر«

هاي است گروهها ممكنو چسان در قديم. با اين كلمهچطور، چقدر، كداميك در امروز و چون 
». دليلچهسبب، بهچهعلّت، بهچهمنظور، بهچهچه، بهپرسشي نيز ساخت. مانند: چه وقت، براي

  ). 67(فرشيدورد، همان: 
را تنها حرفي دانسته كه فقط » آيا«پور كلمة هاي پرسشي اينكه، خيامتوجه دربارة كلمهنكتة قابل

و امثال آنها كه معناي مستقلّي از » چرا«، »كجا«، »كي«خلاف كلماتي از قبيل ش را مي رساند، برپرس
: 1389پور، زمان، مكان، علّت و غير آنها براي خود دارند و پرسش بر آنها عرضي است نه ذاتي (خيام

سشي نيستند، براي رفته در شعر حافظ در معناي پركاررو، بسياري از كلمات پرسشي بهاين)؛ از129
  در اين بيت:» چيست«نمونه كلمة پرسشي 

 هروقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار
  

 كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست 
  

)65/2(  
  . مراتب سؤال و تطور آن در كتب بلاغي2- 2

براي اولين بار زمخشري به برخي از اغراض ثانوي استفهامات قرآن كريم اشاره كرده است كه 
عربي همچون نظران بلاغت)؛ ديگر صاحب343: 1383ارتند از: نفي، تقرير، تحكمّ و تعظيم (شوقي، عب

معناي ثانوي براي استفهام  ذكر كرده و بيشتر به  11سكّاكي، خطيب قزويني و تفتازاني حداكثر تا 
اند؛ ها پرداختههاي آندر استفهام و مقايسة الفاظ استفهام و تفاوت» تصديق«و » تصور«تبيين موضوع 

الموجز في البلاغة والبلاغة العربية عربي معاصر مانند هاي بلاغتگونه مطالعة استفهام در برخي از كتاباين
هاي بلاغت فارسي، مانند معاني بيان آهني و اصول علم بلاغت از رضانژاد و حتّي كتاب قراءة الأخري

  شهود است. اند نيز مكه بيشتر از بلاغت عربي تأثير پذيرفته
عنوان) را برشمرده 31از بين منابع عربي، الإتقان سيوطي بيشترين تعداد معاني ثانوي استفهام (

پس از )  كه 1اند به عناوين فوق بيفزايند، (رك: جدول شمارة معاصر كوشيدهعربي است. كتب بلاغي 
مورد بحث آنها  يثانو يعانكه م ميرسيم جهينت نيمنابع، به ا نيا يتكرار نيو حذف عناو يبندجمع
التهويل و  -5التعجب،  -4التقرير،  -3التوبيخ،  - 2الإنكار،  - 1: اندشدهمشترك مطرح نعنوا 35در 

 -10التبيه علي الضلال،  -9الوعيد و التهديد،  - 8الإستبطاء،  -7الإستخفاف و التحقير،  - 6التخويف، 
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 - 17التمنّي،  - 16النهي،  - 15التشويق و الترغيب،  -14، التهكمّ -13الأمر،  -12النفي،  -11الإستبعاد، 
التحضيض،  -22الإكتفاء،  - 21التسهيل و التخفيف،  -20التأسف، و  التحسر -19التسويه،  - 18التعظيم، 

الإفتخار،  -29التذكير،  - 28العتاب،  -27الإخبار،  -26المدح و الذم،  -25العرض،  -24التكثير،  -23
  الدعاء. - 35الإسترشاد،  -34التجاهل،  - 33التأكيد،  -32الإستئناس،  -31م، التفخي -30

  در مطالعة معاني ياد شدة بالا نكاتي قابل توجه است:
اند و ساير عناوين فقط در چند منبع معدود كردهبيشتر كتب بلاغي عربي از آنها ياد 19تا عنوان 

است؛ البتّه اين دو كتاب نيز برخي از معاني پركاربرد آمده لومهاالإتقان و البلاغة العربية اُسُسُها و عمانند 
اند و ظاهراً آن را داخل در عنوان را نياوره» نفي«اند؛ مثلاً عنوان ساير كتب بلاغي را مطرح ننموده

  اند. دانسته» انكار«
مثابه اند و بهشدهعطف به هم» تفخيم«و » تعظيم«دو عنوان  البلاغة العربية اُسُسُها و علومهادر كتاب    

  اند. گرديدهاند، حال آنكه در ساير منابع هر يك عنوان جدا تلقييك عنوان آمده
به   موضوع استفهام و اغراض ثانوي آن مانند ساير مباحث بلاغي عرب از طريق ترجمه و تقليد

كاست به كم وياست و نويسندگان ادب فارسي نيز گاهي به صورت ترجمة بيافتهبلاغت فارسي راه
اند، براي نمونه به عناوين استبطاء، استيناس، تنبيه، وعيد (تهديد و بيان عناوين و مطالب آنها   پرداخته

كريم هايي از قرآنتخويف)، استبعاد، تسويه در  انوار البلاغه، درر الأدب، معاني بيان همايي با مثال
اند؛ گاهي نيز الفاظ استفهام در زبان عربي پرداخته عربي به بررسياست و به مانند آثارشدهپرداخته
كنند (رك: جدول اند به عناوين مورد اشارة آنها بيفزايند و يا شاهدي فارسي براي آنها پيداداشتهسعي

 يبندپس از جمع ؛است ياغلب آنها تكرار يهامثالشاهد يو حت يبررس جينتا)؛ با اين حال، 2شمارة 
   :اندشدهعنوان مشترك مطرح 31در  يثانو يمعان نيكه ا ميرسيم جهينت نيبه ا يو حذف موارد تكرار

 -8هشدار و آگاهي (تنبيه) ،  - 7تشويق،  - 6تعجب،  -5انكار،  -4نفي،  - 3نهي،  -2امر،  -1
 -14تمناّ و آرزو،  -13تهكمّ،  -12تهديد و وعيد،  -11توبيخ و ملامت،  - 10تحقير  - 9تقرير، 

تجاهل  -19تسويه،  - 18تكثير،  -17تهويل (ترسانيدن مخاطب)،  -16تعظيم و تكريم،  - 15استبعاد، 
اظهار  -23بيان رنج و اندوه و حسرت،  -22استيناس،  -21تابي (استبطاء) ، اظهار بي - 20از امري، 

ز، اظهار مخالفت و بيان عج - 26مستقيم و مؤدبانه،  طريق غيراخبار به -25اظهار ندامت،  - 24يأس، 
تأكيد و تقرير خبر و جلب  -30تقاضا و كسب اجازه،  - 29شمول حكم،  -28اظهار اميدواري،  -27

  بيان ترديد. -31توجه، 
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از ميان نويسندگان كتب بلاغي معاصر فارسي، شميسا و رضانژاد با تفصيل بيشتري به معاني ثانوي 
است(از كردهعنوان را فقط شميسا مطرح 8 اي كه از عناوين مذكور تعدادگونهاستفهام پرداخته اند، به

به بعد )؛ رضانژاد نيز به سبك كتب بلاغي عرب به تفصيل به تفكيك معاني ثانوي بر اساس  24بند 
معناي ثانوي داراي بيشترين كاربرد در سؤال  17را با » چه«الفاظ استفهام پرداخته و از آن ميان لفظ 

نوع مقدار، كيفيت، عدد، علّت و سبب، مكان و  7استفهامي به  است و در ادامه به تفكيك قيوددانسته
اند، عنوان كه سايرين به آنها پرداخته 15) البتّه ايشان به 327-362: 1367است؛( رضانژاد، زمان پرداخته
است تعداد اشارة سايرين توانسته عنوان جديد به عناوين مورد  39است و خود با افزودن اشاره نكرده

)؛ البتّه از اين عناوين، تعداد 2عنوان افزايش دهد(رك: جدول شمارة  58ثانوي استفهام را به معاني 
هاي مربوطه، آنها را در يك زيادي چه در لفظ و چه در معنا با هم مشترك هستند و با دقّت در مثال

  كرد.  عنوان مطرح 34داد و تعداد معاني ثانوي را در توان جايعنوان مي

  هاي تشخيص معاني ثانوي سؤاله. شاخص3- 2
اي مطمئن و معين جهت تشخيص و تفكيك اغراض ثانوي وجود از آنجا كه در بلاغت  شاخصه

باشد و منحصر به همان تعداد و عناويني نيست كه در ندارد، اغراض ثانوي سؤال نيز متعدد و متنوع مي
اند و در برخي اند) به آنها پرداختهين شدهكتب بلاغي (كه اغلب نيز به تأثير از كتب بلاغت عربي تدو

اي براي است و اين موضوع برخاسته از اين است كه در جمله قرينهموارد دريافت غرض ثانوي دشوار
شناخت معني ثانوي موجود نيست؛ بنابراين، حال خوانندة اثر، نوع خوانش و تكيه و آهنگي كه در 

  است.غرض مؤثر كند در برداشت نوع ميخواندن متن اعمال
 اي مطرحگونهانگيزي كه در خلق ايهام دارد، سؤالات خود را نيز بهمانند قدرت اعجابحافظ به

نما هستند و خواننده با هم و گاهي متناقضكند كه اغلب داراي اغراض توأم و يا نزديك بهمي
ايد؛ براي نمونه با دقّت در نمتواند چند غرض را از يك سؤال استنباط شد، مياقتضائاتي كه اشاره 
  نمود:توان استنباط نماست، اغراض انكار، تعظيم و تحقير را مياي متناقضبيت زير كه جمله

 از ننگ چه گويي كه مرا نام ز ننگ است
  

 از نام چه پرسي كه مرا ننگ ز نام است 
  

)46/8(  
زنجير معنايي و حالي كلام زبرهايي چون: آهنگ، تكيه، معناي جمله و در نهايت بنابراين، شاخصه

  كند.تواند ما را در فهم بهتر غرض ثانوي سؤال ياريمي
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بديهي است با توجه به تمامي اين نكات، نگارندگان بر اين باورند كه با مطالعة متون ادبي متفاوت 
ي ثانوي گذاري جديد هستند و معانتوان به شواهدي دست يافت كه معاني ثانوي آنها مستلزم عنوانمي

  برشمرده در اين مقاله نيز قابل حك و اصلاح و يا افزايش هستند. 
عنوان  59جملة سؤالي به دست آمد و اغراض ثانوي مطرح در آنها در  615از كلّ غزليات حافظ 

، در ساير كتب بلاغي نيز به آنها پرداخته شده 29بندي شد؛ از اين تعداد تا عنوان به شرح ذيل دسته
  است:    عنوان ديگر توسط نگارندگان مطرح گرديده  30است و 

پرسد كه پاسخ منفي براي آن پيشاپيش در اين نوع استفهام گوينده سؤالي را مينفي و انكار:  -1
دهد؛ در بسياري از ميخود به آن جواب منفينزدطور ناخودآگاه دراست و مخاطب بهمعلوم 

دارد. در بعضي از پي، تعجب و شگفتي و... را نيز درموارد، اغراض ديگري همچون استبعاد، تقرير
اند ( براي كردهتقسيم» توبيخي«و » تكذيبي«منابع به پيروي از بلاغت عربي، استفهام را به دو نوع 

  ): 108: 1382نمونه: احمدنژاد، 
  )16الرعد/( ورُ ... ﴾﴿... هَلْ يَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّ 

  
  تـي اسـار مستغنـال يــا جمــام مــاتمــق نـــز عش

  به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را
)3/4(  

چه حاجت؟ يعني حاجت ندارد: رويي كه زيباست، نيازي به آراستن ندارد.                                          
تثبيت و تحقيق؛  -2داند نمودن مخاطب به اقرار آنچه ميوادار -1: تقرير به دو معناستتقرير:  -2

تقرير معمولاً ). «287، ص 2: ج1368دانند (شيراي، دو مييعني تثبيت چيزي كه او و مخاطب هر
دربردارندة يك حكم يا اعتقاد و انديشة معروف و مقبول و يا يك عرف و قاعدة اجتماعي، 

بودن مورد سؤال با او همراه ؤال متكلمّ از جهت شناخته و مقبولفرهنگي و ...است. مخاطب با س
شود در امانت خيانت كرد؟ او قطعاً پرسيم: آيا ميشود. مثلاً در گفتار روزمره از مخاطب ميمي

) 109: 1386(طاهري، » خواهد گفت: خير. در شعر حافظ تقريرها از قسم تثبيت و تحقيق هستند
- گرفتن از بني. (اقرار)60( يس/ ﴾كُمْ ʮَ بَنيِ آدَمَ أَنْ لاَ تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ أَلمَْ أَعْهَدْ إِلَيْ ﴿ 

 آدم در شكستن عهد)

 ستاگر رود از پى خوبان دل من معذور
  

 ه كند كز پى درمان نرودــدرد دارد چ 
  

)224/6(  
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پي آن است و همگان اين موضوع ه هر دردمندي دردادن به خوبرويان، همچون دارويي است كدل
  كنند.را تأييد مي

پردازد و گله و در اين نوع استفهام گوينده با كلامي عاطفي به بثّ شكوي ميشكوه و گلايه:  -3
مستقيم و در قالب جملة شكايت خود را نسبت به مخاطب يا زمانه و موضوعي به طور غير 

  كند:پرسشي مطرح مي
ُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ ربَِّكُمْ أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ أَتحَُ ﴿...  ثوُنَـهُمْ بمِاَ فَـتَحَ اللهَّ   )76/ البقرة( ... ﴾دِّ

كنند) چرا دري كه (از علوم) خدا براي شما گشوده به اهل يهود در خلوت از يكديگر شكوه مي«( 
پوييد؟كنند. چرا راه عقل و انديشه نميه و خصومتروي مسلمانان باز كنيد تا به كمك همان با شما محاج« 

 ؟دانم چه سر دارىپرسى نمىبه سامانم نمى
  

  دانى مگر دردم كوشى نمى به درمانم نمى 

)318/2( 
اعتناست و به فكر حالي او بيمند است كه چرا به پريشاندر اين بيت نيز شاعر از محبوب خود گله

  درمان درد او نيست. 
مستقيم و مؤدبانه در قالب طور غيرر اين نوع استفهام گوينده آرزو و خواستة خود را بهدتمنّي:  -4

  كند:عبارت پرسشي مطرح مي
-يعني كاش شفاعت» كنندگاني داريم؟آيا شفاعت«: )53(الأعراف/ ﴾... فَـهَلْ لنََا مِنْ شُفَعَاءَ... ﴿ 

 كنندگاني داشتيم.

 ها بگشايندبود آيا كه در ميكده
  

ه از كار فروبستة ما بگشايندگر 
  

)202/1( 
  ها گشوده شود تا گره از كار او نيز باز شود.كاش در ميكدهكند ايميدر اين بيت نيز شاعر آرزو

  كند:خواهد انديشه يا عملي را تركمستقيم از مخاطب ميغيرطوردر اين نوع استفهام گوينده بهنهي:  - 5
تُمْ مُؤْمِنِينَ أَتخَْشَوْنَـهُمْ فَاللهَُّ أَ ﴿...  با اينكه اگر  - ترسيد؟آيا از آنان مي«  )13التوبة/( ﴾حَقُّ أَنْ تخَْشَوْهُ إِنْ كُنـْ

 يعني از آنان نترسيد.»: است كه از او بترسيدخدا سزاوارتر -فهميدباشيد، خواهيدايمان داشته

 ستاى كه مرا نام ز ننگياز ننگ چه گو
  

ستا نام را ننگ زـوز نام چه پرسى كه م 
  

)46/8( 
                            پرسي، نپرس.گويي، نگو. چه پرسي؟ يعني چرا ميچه گويي؟ يعني چرا مي
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 ٦٩ )كريمحافظ و آياتي از قرآنبا تكيه بر غزليات تأملي نو بر معاني ثانوي استفهام( دولت قرآن 

 

دادن توجه مخاطب و آگاهيدر اين نوع استفهام غرض گوينده از سؤال، جلب دادن: تنبيه و توجه -6
مگر پيشينيان را « )16مرسلات/( ﴾. الأَْوَّلِينَ أَلمَْ نُـهْلِكِ ﴿ اي است كه مغفول اوست: به او دربارة نكته
 كنيم.مييعني در صورت ادامة عمل ناشايست شما را نيز هلاك ». هلاك نكرديم؟

 ستارا خوابگه آخر مشتى خاكه هر ك
  

؟گو چه حاجت كه به افلاك كشى ايوان را 
  

)9/8( 
  شود.مي طب از پرداختن به كار دنيا منعدر اين بيت با يادآوري اين نكته كه سرانجام همه مرگ است، مخا

كردن در اين نوع استفهام غرض گوينده بيان تعجب خود از عظمت موضوعي و متوجهتعجب:  -7
هَا زكََرʮَِّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ ʮَ مَرْيمَُ مخاطب به تعجب و شگفتي خود است:  ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ

 ). (تعجب زكريا از رسيدن روزي غيب به مريم)37(آل عمران/ كِ ... ﴾.أَنىَّ لَ 

 دارم عجب ز نقش خيالش كه چون نرفت؟
  

شوستوام كه دم به دمش كار شستاز ديده 
  

)58/5( 
در اين بيت شاعر از قدرت ماندگاري نقش خيال معشوق در عجب است كه با وجود اشك 

  است.ر آن، همچنان در چشم او مانده و پاك نشده همواره سرازير چشمان عاشق گريان ب
مستقيم به خاطر طور غيردر اين نوع استفهام، گوينده در قالب سؤال و بهسرزنش و ملامت:  -8

انديشه يا عملي كه از نظر خودش زشت است و بايد از آن پرهيز نمود، به توبيخ و ملامت 
  پردازد:مخاطب مي

  . )22الاعراف/( ﴾.لْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ أَلمَْ أَنْـهَكُمَا عَنْ تِ ﴿... 
نكردم و به شما نگفتم كه در حقيقت شيطان براي شما دشمني مگر شما را از اين درخت منع«

 )سرزنش آدم و حوا از جانب خداوند به خاطر خوردن از شجرة ممنوعه( ». آشكار است؟

 قدر حرص استخوان تاكىتو عالى ى چونيهما
  

ل افكندىـدريغ آن ساية همت كه بر نااه 
  

)441/6( 
كند ميكرده و خود را سرزنشقدر و جهان را استخواني تلقيدر اين بيت شاعر خود را هماي عالي

است و از آن آورده و براي تأمين معيشت به كار دنيا پرداخته كه چرا قدر و منزلت خود را پايين
  كند.ميحمايت 
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٧٠  1396 تابستان / گاه اراك) سال پنجم / شماره دومقرآني (دانش ادبي ـ هاي  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 

در اين نوع استفهام گوينده ضمن بيان تعجب و حيرت خود از موضوعي، بر عظمت و تعظيم:  -9
  داند:داشت آن از نظر خود تأكيد دارد و آن را شايستة تكريم ميبزرگ
اين كتاب چه دارد ) «49الكهف/(  ﴾.ا ... مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَ ﴿... 

  »نكرده، مگر آنكه آن را برشمرده است الشأني است) كه هيچ كوچك و بزرگي را رها(چه كتاب عظيم
 اين راه را نهايت صورت كجا توان بست؟

  

 كش صد هزار منزل بيش است در بدايت 
  

)94/9(  
توان براي آن اي است كه نميگونهبهگويد كه در اين بيت شاعر از عظمت راه عشق سخن مي

  هزار منزل بيشتر است.كه مرحلة نخستين آن از صدكرد؛ چراانتهايي تصور
در اين نوع استفهام هدف گوينده از سؤال، بيان كثرت، تكرار و دفعات عملي است؛ بيان كثرت:  -10

  رساند:در قالب جملات پرسشي، معناي كثرت را مي» چها«و » چه«در شعر حافظ واژة 
لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يمَْشُونَ فيِ مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآʮََتٍ لأُِ  ﴿ بـْ لَمْ يَـهْدِ لهَمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَـ    ).128(طه/ ﴾وليِ النـُّهَىأَفَـ

 ؟در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود
  

 ر در سر سوداى خام رفتــمى ده كه عم 
  

)87/8(  
  كند. بودن آن را به عود تشبيه ميعر بسياري سوختن خود در تاب توبه و هميشگيدر اين بيت شا

دارد مستقيم، سعيطور غير در اين نوع استفهام گوينده در قالب عبارت پرسشي و بهتشويق:  -11
  كند: انگيزة انجام عملي را در مخاطب ايجاد

كيست كه به خدا ) «245(بقره/ ﴾اعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرةًَ ... مَنْ ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللهََّ قَـرْضًا حَسَنًا فَـيُضَ ﴿
كس كه اين كار را بكند خداوند به او پاداش (يعني هر». بدهد تا او پاداش بيشتري به او بدهد؟قرض

  دهد).بيشتري مي
 ؟عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد

  

 ى خواجه درد نيست وگرنه طبيب هستا 
  

)63/5(  
در اين بيت شاعر با بيان اين نكته كه معشوق همچون طبيبي مهربان به مداواي درد عشّاق خود 

  كند. خواهدپرداخت، او را به عاشق شدن تشويق مي
  در اين نوع استفهام غرض گوينده بيان حيرت  يا سرگشتگي از موضوعي است:تحير:  -12
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 ٧١ )كريمحافظ و آياتي از قرآنبا تكيه بر غزليات تأملي نو بر معاني ثانوي استفهام( دولت قرآن 

 

دار شدن خود تحير مريم از بچه. ()20(مريم/ ﴾نيِ بَشَرٌ وَلمَْ أَكُ بغَِيًّا قَالَتْ أَنىَّ يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ يمَْسَسْ  ﴿
  باشد.)آن كه كسي او را لمس كردهبي

 سنپري نهفته رخ و ديو در كرشمة ح
  

  اين چه بوالعجب است؟ ديده زحيرت كهبسوخت 

)64/2(  
و  اندگري آمدهفتان به جلوهصدر اين بيت شاعر از وضعيت متناقض روزگار متحير است كه در آن ديو

  اند. صفتان پنهان شدهفرشته
كند و خطري در اين نوع استفهام گوينده براي اين كه تأثير كلام خود را در مخاطب بيشترتحذير:  -13

  گيرد: ميرا به او هشدار دهد تا او را از كاري بازدارد، از سؤال بهره 
  . (يعني راهتان اشتباه است)»رويد؟يكجا م« )26تكوير/( ﴾فَأيَْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ 

 ستاسيب زنخدان كه چاه در راهه مبين ب
  

 ؟روى اى دل بدين شتاب كجاكجا همى 
  

)2/6(  
  داند.افتادن او ميچاهبر تحذير مخاطب از رفتن تأكيد دارد و رفتن را موجب به» كجا«شاعر با تكرار 

لب سؤال به ابراز يأس و نااميدي خود از در اين نوع استفهام گوينده در قايأس و نااميدي:  -14
  پردازد:موضوعي مي

   گرفتن او اميدي نيست)(يعني به پند». گرفتن؟دهد او را پندكجا سود« .)23فجر/( ﴾ وَأَنىَّ لهَُ الذكِّْرَى ﴿
 دور سوسن و گلهجهان چو خلد برين شد ب

  

 ؟ست خلودا سود كه در وى نه ممكنولى چه 
  

)203/6(  
 آوريد؟ يعني سودي ندارد پس اميدوار نباش و در او دل مبند. شاعر به مخاطب اين نكته را يادچه سو

  كند كه خرمّي طبيعت و عاقبت جهان نيستي است و اميدي به جاودانگي آن نبايد داشت. مي
با هم  بودن دو امر در تضاددر اين نوع استفهام گوينده براي بيان تأكيد در منافات و بعيداستبعاد:  -15

كند. در استبعاد، بيشتر معنا در نظر است تا مسافت يا فاصلة از نظر خود، از سؤال استفاده مي
و » چون«، »چه«، »كجا«مكاني. در شعر حافظ براي بيان اين نوع سؤال بيشتر از قيود استفهامي 

  استفاده شده است:» چگونه«
  )52سبأ/﴾.(شُ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنىَّ لهَمُُ التـَّنَاوُ  ﴿
  »آورديم و با اين همه دوري از مقام ايمان، كجا به آن مقام نائل شوند؟و كافران گويند ما به حق ايمان« 
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٧٢  1396 تابستان / گاه اراك) سال پنجم / شماره دومقرآني (دانش ادبي ـ هاي  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

 

 ؟اـراب كجــار كجا و من خــصلاح ك
  

 ؟ز كجاست تا به كجاـببين تفاوت ره ك 
  

)2/1(  
نكته دارد كه به قدري مست و خراب است كه هيچ  تأكيد بر اين» كجا«در اين بيت شاعر با تكرار 

  اي با صلاح و مصلحت ندارد و بسيار با آن بيگانه است.ميانه
اي عاطفي است كه در قالب پرسش مطرح شده است و اين نوع استفهام در واقع جملهتحسر:  -16

  ردازد:پهايش ميگوينده به وسيلة آن به بيان حسرت خود از ناكامي در رسيدن به خواسته
  )18(مريم/ ﴾قَالَ رَبِّ أَنىَّ يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وكََانَتِ امْرَأَتيِ عَاقِرًا وَقَدْ بَـلَغْتُ مِنَ الْكِبرَِ عِتِيًّا ﴿ 

  (حسرت و اندوه زكريا از نازايي همسر و پير شدن خود) 
 وشش باد روزگار وصالــبشد كه ياد خ

  

  ؟خود آن كرشمه كجا رفت و آن عتاب كجا 

)2/7(  
  گويد.هاي او سخن ميكرشمهودادن وصال معشوق و نازدستدر اين بيت گوينده به بيان اندوه و تأسف از

-در اين نوع استفهام گوينده با سؤال از مخاطب و تأكيد بر عجز او، قصد تحقير و بيتحقير:  -17

تَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ ي ـَ﴿ دادن او را دارد:  اهميت نشان
تََكُمْ ...   )36الانبياء/( ﴾.آلهِ

  (يعني با اين شأن اجتماعي پايين؟)». داده؟آيا اين همان كسي است كه خدا او را پيامبر قرار«
 وق نالانستـزبان ناطقه در وصف ش

  

 ؟گوست دهيهزبان ب چه جاى كلك بريده 
  

)59/7(  
داند كه تر از آنش ميكند و ضعيفزبان خواندن قلم، آن را تحقير ميبيت شاعر با بريده در اين

  كه حتّي زبان نيز در توصيف اشتياق عاشق عاجز است. قادر به بيان ميزان اشتياق عاشق باشد؛ چرا
ز نمودن مخاطب ادر اين نوع استفهام گوينده براي تأكيد بر سخن خود و آگاهايجاب و تأكيد:  -18

 كنداهميت موضوع مد نظر، مقصود خود را در قالب سؤال بيان مي

ُ ϥَِحْكَمِ الحْاَكِمِينَ ﴿    ( يعني بدون شك خداوند احكم الحاكمين است).)8(التين/ ﴾ أَلَيْسَ اللهَّ

 ؟چرا نه در پى عزم ديار خود باشم
  

 ؟چرا نه خاك سر كوى يار خود باشم 
  

)338/1(  
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 ٧٣ )كريمحافظ و آياتي از قرآنبا تكيه بر غزليات تأملي نو بر معاني ثانوي استفهام( دولت قرآن 

 

 پردازد،هاي خود ميبه تأكيد در عمل به خواسته» چرا نه«ه كه هستم: شاعر با تكرار چرا نباشم؟ يعني البتّ
  كه در پي عزم ديار و خاك سر كوي دوست بودن است.

هاي اغراق است. در اين غرض گوينده تظاهر و العارف در علم بديع از گونهتجاهل تجاهل:   - 19
تُمْ لهَاَ عَاكِفُونَ  إِذْ قَالَ لأِبَيِهِ ﴿ كند: وانمود به ندانستن مي   )52(الانبياء/ ﴾. وَقَـوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتيِ أَنْـ

  پرستند.)اطلاعي ابراهيم از ماهيت آنچه پدر و قوم خود مي(ابراز بي

 ؟ات كجاستگفتى كه حافظا دل سرگشته
  

 ايمهاى آن خم گيسو نهادهدر حلقه 
  

)366/8(  
اش، به دلدادگي در برابر از خود و ابراز ناداني در علّت سرگشتگي در اين بيت حافظ با سؤال

  كند.حسن محبوب اقرار مي
اي عاطفي است كه گوينده در قالب پرسش به بيان اين نوع استفهام در واقع جملهاسترحام:  -20

  كند:رنج خودمي پردازد تا مخاطب را به ترحم و توجه به خود ترغيب ووضعيت و درد 
تـُهْلِكُنَا بمِاَ فَـعَلَ الْمُبْ أَ ﴿...  اَ أَشْرَكَ آʪَؤʭَُ مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا ذُريَِّّةً مِنْ بَـعْدِهِمْ أَفَـ    )173(اعراف/ ﴾.طِلُونَ وْ تَـقُولُوا إِنمَّ

  خاطر عمل زشت اهل باطل ايشان را به هلاكت نرساند)طلب رحم بني آدم از پروردگار كه به(
 ؟سنگ دلىشكنى جان من زرا همىــچ

  

 دل ضعيف كه باشد به نازكى چو زجاج 
  

)97/6(  
  در اين بيت نيز گوينده تقاضاي رحم و انصاف و توجه به حال رنجور خود از مخاطب دارد.  

دادن مخاطب و با لحني آميخته با طنز،  در اين نوع استفهام گوينده با مورد سؤال قراراستهزاء:  -21
به او را دارد. حافظ به واسطة طبع طنّاز خود، از اين نوع سؤال زدن گرفتن و طعنهقصد به تمسخر

 جسته است:بهره

(ابراهيم بتان را  )91-92(الصافات/ ﴾مَا لَكُمْ لاَ تَـنْطِقُونَ  ﴿ ﴾فَـرَاغَ إِلىَ آلهِتَِهِمْ فَـقَالَ أَلاَ Ϧَْكُلُونَ  ﴿
  گويند؟)خورند؟ چرا سخن نميكند كه آيا غذا ميمسخره مي

ور تو گفتم ز شهر خواهم رفت ز دست ج
  

 خنده گفت كه حافظ برو كه پاي تو بست؟به 
  

)32/7(  
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زدن به عشق و پاكند و او را به پشتمي در اين بيت گوينده در مقام عاشق، از جور معشوق گله
گويد كه ميكند، اما معشوق در كمال خونسردي و با لحني تمسخرآميز به او رفتن از ديار او تهديد مي

  تواني بروي.ام و ميمن تو را به ماندن مجبور نكرده
آور خود در برابر كندي برآورده تابي و انتظار ملالدر اين نوع استفهام گوينده به بيان بياستبطاء:  -22

تُمْ صَادِقِينَ ﴾.شدن آمال و آرزوها مي پردازد:  تابي و (اظهار بي )48(يونس/ ﴿ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنـْ
 رسيدن وعدة قيامت)ملال كافران از دير فرا

 ن بپرسيدــدا را از طبيب مـــخ
  

 ؟ر كى شود اين ناتوان بهــكه آخ 
  

)420/3(  
در اين بيت گوينده كه به درد عشق و فراق مبتلا گرديده، از اين درد و رنج به ستوه آمده و 

  دهد.يش با وصال خود پايانمعشوقش را سوگند مي دهد كه به انتظار او براي مداوا
در اين نوع استفهام غرض گوينده بيان جامعيت و دربرگيرندگي مورد بيان اشتمال و جامعيت:   -23

  داند:سؤال است؛ به اين معنا كه هيچ مصداقي را از حوزة شمول مورد سؤال خارج نمي
ُ ϥَِعْلَمَ بمِاَ فيِ صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿ ...    (علم خداوند بر صدور همة عالميان) )10العنكبوت/ ( .﴾أَوَليَْسَ اللهَّ

 ؟عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد
  

 اى خواجه درد نيست وگرنه طبيب هست 
  

)63/5(  
  كند.                                      كس كه عاشق شد يار به حالش نظر ميعاشق كه شد؟ يعني هر

ده با طرح سؤال، قصد توجه و تأكيد بر عجز خود يا مخاطب در در اين نوع استفهام گوينتعجيز:  -24
تُمْ شُركََاءكَُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ أَرُونيِ مَاذَا خَلَقُوا ...  ﴿پرداختن به انديشه يا عملي را دارد:  قُلْ أَرأََيْـ

 ) (بيان عجز بتان در آفرينش)40فاطر/(ال ﴾... مِنَ الأَْرْضِ أَمْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السَّمَاوَاتِ  

 ؟ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند
  

 ى وراى ادراكىيو صنع خداــكه همچ 
  

)462/9(  
  گفتن دربارة او را ندارد.زده است كه توان سخنحافظ در برابر زيبايي معشوق آنچنان شگفت

اي پرسشي، قصد بيان در اين نوع استفهام گوينده در قالب جملهبيان اضطراب و نگراني:  -25
  احساسات و عواطف خود مانند نگراني، اضطراب، ترس و سردرگمي خود از موضوعي را دارد:
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 ٧٥ )كريمحافظ و آياتي از قرآنبا تكيه بر غزليات تأملي نو بر معاني ثانوي استفهام( دولت قرآن 

 

لْيَتَوكََّلِ الْمُؤْمِنُ إِنْ يَـنْصُركُْمُ اللهَُّ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يخَْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَـنْصُركُُمْ مِنْ بَـعْدِهِ وَعَلَى اللهَِّ ﴿  ونَ  فَـ
  اند)بهره(سر در گمي بندگاني كه از نصرت خداوند بي . )160آل عمران/(﴾.

 چراغى نكند آتش طورهمددى گر ب
  

 ؟كنمه چارة تيره شب وادى ايمن چ 
  

)348/6(  
زدن گرفتاري موسي در ظلمت ام و تدبيري ندارم. در اين بيت شاعر با مثالچه كنم؟ يعني درمانده

گويد اگر امدادگري چون بيند و ميچنان موقعيت ظلمت و عجز و دلهره مي وادي ايمن، خود را در
  آتش طور مرا ياري نكند، چاره اي ديگر ندارم.

است و شدهاي عاطفي است كه در قالب پرسش مطرحاين نوع استفهام، جملهابراز ندامت:  -26
در انجام وظايف  شكستگي و پشيماني خود از كوتاهيگوينده به كمك آن به بيان شرمساري، دل

  است:دادهدستپردازد كه در نتيجة آن، فرصتي يا مطلوبي را ازمي
.(ابراز پشيماني ظالمين از )44(الشوري/ وَتَـرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رأََوُا الْعَذَابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِلىَ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ ﴿

  عمل خود)
 ردآوبارهقدت گفتم كه شمشادست بس خجلت ب

  

 ؟كه اين نسبت چرا كرديم و اين بهتان چرا گفتيم 
  

)371/5(  
خاطر اين است، ضمن مؤاخذة خود بهكردهدر اين بيت شاعر از اينكه زيبايي معشوق را محدود

  كند.توصيف نابجا، ابراز خجالت و پشيماني مي
او از سؤال، داند و غرض : در اين نوع استفهام گوينده پاسخ سؤال خود را ميكردنمأنوس -27

 ﴾وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ ʮَمُوسَى ﴿... سخن با مخاطب و جلب اعتماد و صميميت اوست: گشودن باب
 بگيرد).كند و موسي با او انس(خداوند از سؤال قصد دارد موسي را به خود نزديك  )17طه/(

 آرزو؟ندارىبـوسهمنلعلز مـگر گفت
  

ردم   كو تياراخ و قدرت ولى هوسازينمـ
  

)415/6(  
داند كه خواستة عاشق چيست، اما با سؤال از او قصد در مصراع نخست اين بيت، معشوق خود مي

  دادن مهرباني و تمايل خود را دارد. نشان
مستقيم، مخاطب را به مجازات از غيرطوردر اين نوع استفهام گوينده در قالب سؤال و بهتهديد:  -28

  كند: ميطرف خود يا ممدوحش تهديد
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 كنيم.)مي . (يعني در صورت ادامة عمل ناشايست شما را نيز هلاك)16مرسلات/( ﴾ألمََْ نُـهْلِكِ الأَْوَّلِينَ ﴿ 

 شمع سحرگهى اگر لاف ز عارض تو زد
  

 ؟خصم زبان دراز شد خنجر آبدار كو 
  

)415/5( 
گويد بت به او سخن ميمثال معشوق، از غيرت خود نسدر اين بيت شاعر ضمن اشاره به زيبايي بي
  كند او را سخت مجازات خواهد كرد. نماييو اينكه هر كس در برابر حسن معشوق خود

خواهد كه درخواست مستقيم و مؤدبانه از مخاطب ميطور غيردر اين نوع استفهام گوينده بهامر:  - 29
) 38(النمل/ ﴾. بِعَرْشِهَا قَـبْلَ أَنْ ϩَْتُونيِ مُسْلِمِينَ قَالَ ʮَ أَيُّـهَا الْمَلأَُ أَيُّكُمْ ϩَْتيِنيِ ﴿ او را اجابت كند: 

 (درخواست حضرت سليمان از مخاطبان براي انتقال سرير بلقيس نزد او)

 دوش سوداى رخش گفتم ز سر بيرون كنم
  

 ؟گفت كو زنجير تا تدبير اين مجنون كنم 
  

)350/1( 
  كو زنجير؟ يعني زنجير بدهيد تا او را در بند بكشم.

نفس و برتري خود در مقابل مخاطب در اين نوع استفهام گوينده در قالب سؤال به بيان عزتّ: تفاخر -30
 .﴾مِصْرَ... مُلْكُ  ليِ  ألَيَْسَ  ... ﴿بالد: كند و به خود ميميپردازد و به داشته هاي خود افتخارمي

 كند). ود افتخاردارد به مقام خ (گوينده قصد». آيا حكومت مصر مال من نيست؟) «51(زخرف/

 حافظا خلد برين خانة موروث منست
  

 كنمه اندرين منزل ويرانه نشيمن چ 
  

)348/7( 
رو دنيا را منزل اينداند؛ ازبرين ميدر اين بيت حافظ جايگاه اصلي و شايستة خود را بهشت

  داند كه توجه و تعلّق خاطري به آن ندارد.اي ميويرانه
هام گوينده در قالب سؤال، ضمن بيان عجز خود، از مخاطب تقاضاي در اين نوع استفاستمداد:  -31

  كمك دارد:
هُمُ الْبَأْسَ  ﴿ بْلِكُمْ مَسَّتـْ تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجْنََّةَ وَلَمَّا ϩَْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـ اءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا حَتىَّ يَـقُولَ أَمْ حَسِبـْ

(كمك طلبيدن رسول و پيروانش از خداوند به  )214(البقرة/ .﴾ لَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتىَ نَصْرُ اللهَِّ الرَّسُولُ وَا
 هنگام رنج و سختي)

 ؟ضر راهى كوـگذار بر ظلماتست خ
  

 مباد كĤتش محرومى آب ما ببرد 
  

)128/4( 
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داند و از رو ميدادن آبدستدر اين بيت گوينده خود را در معرض خطر ظلمت و محرومي و از
  طلبد.ميراهبري چون خضر كمك

كند، از مخاطب توقّع ميبر دلايلي كه در كلام مطرحدر اين نوع استفهام گوينده بناانتظار و توقعّ:   -32
لاَئِكَةُ وَقُضِيَ هَلْ يَـنْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ ϩَْتيِـَهُمُ اللهَُّ فيِ ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَ  ﴿آوردن خواست خود را دارد: جابه

  )210ة/البقر(. ﴾... الأَْمْرُ 
 هاي ابر)(انتظار و توقعّ كافران براي نازل شدن خداوند با ملائكه در پرده 

 ديدة ما چو به اميد تو درياست چرا
  

 ؟به تفرجّ گذرى بر لب دريا نكنى 
  

)478/4( 
ن به خاطر تو دريايي از اشك گويد كه مدر اين بيت گوينده در مقام عاشق، خطاب به معشوق مي

  دارم كه بيايي)آيي؟ (توقعّام، پس چرا براي ديدن اين دريا نميكردهدر چشمان خود مهيا
بودن هميشگي موضوعي در اين نوع استفهام غرض گوينده از سؤال، تأكيد بر منتفي ابد:نفي  -33

  زود:افتوانرا در معناي سخن مي» هرگز«است. در اين نوع استفهام، قيد 
 (هرگز مؤمن و فاسق برابر نيستند) )18(السجدة/ .﴾ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتـَوُونَ  ﴿

 نوش بزم تو بودم هزار سالمن جرعه
  

 كي ترك آبخورد كند طبع خوگرم؟ 
  

)324/6( 
                             كند.                        كي ترك كند؟ يعني هرگز ترك آبخورد نمي

رنجي كه خود يا مخاطب به و ها يا درد در اين نوع استفهام گوينده ضمن بيان سختياستمالت:  -34
  كردن و دلجويي از خود يا مخاطب را دارد:اند، قصد بشارت دادن و اميدوارآن گرفتارشده

دادن به خداوند از پيامبر(ص) با يادآوري پناه(دلجويي  )6(الضحي/. ﴾ أَلَم يجِدك يتيما فĤَوى... ﴿
 او در يتيمي)

 از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ
  

 ؟كه نهشتى چه كردىتقدير چنين بود  
  

)437/8( 
كردن زلف خاطر رهادر اين بيت حافظ در پاسخ به ملامت و سؤالي كه در مصراع نخست به

دارد اندوه و حسرت خود را خاطر جبر زمانه، سعيتقصير دانستن خود بهمعشوق متوجه اوست، با بي
  فرونشاند.
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دارد انجام كاري را ساده در اين نوع استفهام گوينده با پرسيدن سؤال قصد تخفيف و تسهيل:  -35
  توصيف كند:

  )39(نساء/ ﴾آمَنُوا  لَوْ  عَلَيْهِمْ  وَمَاذَا... ﴿
بود، پس چرا ايمان  ايآنها امر ساده آوردن(يعني ايمان». آوردند؟شد اگر آنها ايمان ميچه مي«

 نياوردند؟!).

 ؟چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم
  

 ست نه از خون شماستا باده از خون رزان 
  )25/7( 

نوشي در مصراع دوم و در نتيجه ساده چه شود؟ يعني چيزي نخواهد شد. شاعر با بيان توجيه باده
  كند.پياله شدن با خود تشويق مينوشي و همادهبودن آن، مخاطب را به باشكالو بي

دارد مخاطب او را  در اين نوع استفهام گوينده با پرسيدن سؤال قصدطلب چاره و راهنمايي:   -36
  ).102(الصافات/ .﴾... قَالَ ʮَ بُـنيََّ إِنيِّ أَرَى فيِ الْمَنَامِ أَنيِّ أَذْبحَُكَ فَانْظرُْ مَاذَا تَـرَى...﴿:كندراهنمايي

 كسب نظر و راهنمايي ابراهيم از اسماعيل دربارة ذبح كردنش)(

 ؟خرمن چكنمفرما كه من سوختهـتو ب   جهد از مكمن غيببرق غيرت چو چنين مى
  

)348/4( 
خواهد چگونگي در اين بيت حافظ با بيان عجز و تسليم خود در برابر معشوق، از مخاطب مي

  .دهدعمل در برابر برق غيرت را به او نشان
در اين نوع استفهام گوينده به بيان تعصب و غيرت خود دربارة مخاطب يا بيان تعصب و غيرت:  -37

(ابراز تعصب .)59/ء(الانبيا ﴾ قَالُوا مَنْ فَـعَلَ هَذَا ϕِلهِتَِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ  ﴿موضوعي مي پردازد: 
 شدن بتها)مشركان هنگام مشاهدة شكسته

 ين فكر جگرسوزاده درخوابم بشد از دي
  

 ؟غوش كه شد منزل آسايش و خوابتاك 
  )15/2( 

گويد و در اين بيت شاعر از ناخشنودي و نگراني خود از دست يافتن اغيار به محبوبش سخن مي
  است. غيرت او در اينباره چنان است كه جگر او را سوزانيده و خواب از چشمانش ربوده

اي است براي بيان دلدادگي و اشتياق گوينده نسبت ام، سؤال وسيلهدر اين نوع استفهبيان اشتياق:  -38
نَا الأُْولىَ وَمَا نحَْنُ بمِعَُذَّبِينَ  ﴿ ،﴾أَفَمَا نحَْنُ بمِيَِّتِينَ  ﴿به مورد سؤال:  تـَ وَُ الْفَوْزُ  ﴿ ،﴾إِلاَّ مَوْتَـ إِنَّ هَذَا لهَ

 )58-60(الصافات/.﴾الْعَظِيمُ 
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 ٧٩ )كريمحافظ و آياتي از قرآنبا تكيه بر غزليات تأملي نو بر معاني ثانوي استفهام( دولت قرآن 

 

 گويندة بهشتي در برخورداري از تنعم)(اظهار اشتياق و خرسندي  

 ؟ژدة وصل تو كو كز سر جان برخيزمـم
  

 ان برخيزمـدسم و از دام جهـطاير ق 
  )336/1( 

داند كه با وصال او ديگر تاب اي ميدر اين بيت گوينده عشق و اشتياق خود به معشوق را به اندازه
  شود.ر قدس ملكوتي ميداشتن جان و ماندن در دنيا را ندارد و همچون طاينگه
است و اي عاطفي است كه در قالب پرسش مطرح شدهاين نوع استفهام، جملهخوردن: غبطه - 39

پردازد كه ديگران از آن گوينده به كمك آن به بيان ناكامي خود در برخورداري از نعمتي مي
دَعَا إِلىَ اللهَِّ وَعَمِلَ صَالحِاً وَقَالَ إِنَّنيِ  وَمَنْ أَحْسَنُ قـَوْلاً ممَِّنْ  ﴿خورد: برخوردارند و او به حالشان غبطه مي

   )33(فصلت/ .﴾ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
 (غبطه به حال بهشتياني (چون پيمبران) كه كسي از آنها بهتر و نيكو گفتارتر نيست.) 

 ؟فروز ز كاشانة كيستايا رب اين شمع دل
  

 ؟جان ما سوخت بپرسيد كه جانانة كيست 
  )67/1( 

داشت محبوب خود در مصراع نخست، در مصراع دوم از ميزان اين بيت شاعر ضمن بزرگ در 
  گويد.است، سخن مياشتياق خود به او كه جانش را به آتش كشيده

نيازي از كسي در اين نوع استفهام گوينده در قالب سؤال به بيان عزّت نفس و بي نيازي:ابراز بي -40
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ   ﴿خواند: ميز به قطع طمع از ديگران فراپردازد و مخاطب را نييا چيزي مي

عْلَمُونَ  تُمْ تَـ ) (اظهار قدرت و بي نيازي 88. (المؤمنون/﴾ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يجُِيرُ وَلاَ يجَُارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنـْ
 خداوند متعّال)

 ست و جام جم داردانمايه غيبـدلى ك
  

 ؟ود چه غم داردز خاتمى كه دمى گم ش 
  )104/4( 

  چه غم دارد؟ يعني غمي ندارد، چون نيازي به داشتن خاتم ندارد.
در اين نوع استفهام گوينده همراه با تواضع و خواهش از مخاطب خود كه در مقامي التماس:  -41

دَعَاهُ وَيَكْشِفُ  أَمَّنْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا ﴿كند: خواهد كه درخواست او را اجابتفراتر قرار دارد، مي
 (استمداد درماندگان از خداوند متعال) ).62(نمل/ ﴾ ... السُّوءَ 

 ستاييوبان تندخوـه رسم خــچرــاگ
  

 ا غمينىــاشد گر بسازد بـه بــچ 
  

)485/9( 
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خوست، در اين بيت گوينده در مقام عاشقي غمگين و دردمند، از محبوب خود كه زيبارو اما تند
  با او مدارا و مهرباني كند.  كندميخواهش

پردازد: در اين نوع استفهام گوينده به بيان ترديد خود از موضوعي و يا سرانجام مبهم آن ميابهام:  -42
ل بودن مثَ(مبهم )31(المدثر/ ﴾ ...وَلِيـَقُولَ الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَراَدَ اللهَُّ đِذََا مَثَلاً .. ﴿

 خداوند براي كافران)

 دى وعده داد وصلم و در سر شراب داشت
  

 ؟ستا امروز تا چه گويد و بازش چه در سر 
  

)39/6( 
است؛ چراكه به هايش پرداختهكردن معشوق به وعدهدر اين بيت شاعر به بيان ترديد خود از عمل

  .عمل او نامعلوم است است و اينك كه هشيار است، تصميم وهنگام مستي آن وعده ها را داده
مستقيم، خود يا مخاطب را به طور غيردر اين نوع استفهام گوينده از طريق سؤال بهقانع كردن:  -43

 خواند:ميقناعت به وضعيت كنوني فرا

لَيْهِمْ قَالُوا ʮَ أʭَʪََ مَا نَـبْغِي هَذِهِ  ﴿ هُمْ رُدَّتْ إِ تَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَـ ا فَـ نَا وَنمَِيرُ  وَلَمَّ نَا رُدَّتْ إِلَيـْ بِضَاعَتُـ
 (اظهار قناعت برادران حضرت يوسف از بازيافتن متاع خود) ).65(يوسف/ ﴾...  أَهْلَنَا

 ؟طلبى از نعيم دهرحافظ دگر چه مى
  

 كشىورى و طرةّ دلدار مىـخمى مى 
  

)460/8( 
خواهد خواند و از او ميمياز دنيا فرا خواهيدر اين بيت نداي درون شاعر او را به پرهيز از زياده

 كند. مند است خرسند باشد و بسندهكه از مي و معشوق بهرهبه همين

معلولي موضوع مورد واي است براي بيان رابطة عليّدر اين نوع استفهام، سؤال وسيله بيان علّت:  -44
معلولي موضوع وابطة عليّديگر، سؤال در خود پاسخي دارد كه آن پاسخ بيانگر رعبارتسؤال؛ به

 نظر گوينده است: مورد

نَا وَنحَْنُ أَحَقُّ ʪِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلمَْ يُـؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ  ﴿   )247(البقرة/ ﴾...  أَنىَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيـْ
 (نپذيرفتن پيامبري طالوت به خاطر نداشتن مال) 

 پرهيزىمرا كه نيست ره و رسم لقمه
  

 ؟د شرابخواره كنمــلامت رنـرا مــچ 
  

)349/7( 
  پرهيزي نيست.كنم؟ چون مرا ره و رسم لقمهكنم؛ چرا نميچرا ملامت كنم؟ يعني ملامت نمي
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 ٨١ )كريمحافظ و آياتي از قرآنبا تكيه بر غزليات تأملي نو بر معاني ثانوي استفهام( دولت قرآن 

 

در اين نوع استفهام گوينده به بيان نيازمندي خود به چيزي و تأكيد بر  بيان عدم وجود چيزي: -45
نْسَانُ يَـوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ي ـَ ﴿پردازد: نداشتن آن براي حصول، ميوجود (نبودن . )10/القيامة( ﴾ قُولُ الإِْ

 مفرّ در روز قيامت)

 ست اهل بشارت كه اشارت داندا كسآن
  

 ؟ها هست بسى محرم اسرار كجاستهنكت 
  

)26/4( 
خواهد كه آنها را با محرمي در است و دلش مييافتههاي بسيار دستشاعر در راه عشق به نكته

 ميان بگذارد، اما محرمي براي بيان اسرارش وجود ندارد.

  دادن به او:اي است براي ارشاد مخاطب و اندرزدر اين نوع استفهام، سؤال وسيله ارشاد: -46
 (ارشاد مخاطب به اميدواري به رحمت خداوند). )38(النمل/ ﴾ قاَلَ وَمَنْ يَـقْنَطُ مِنْ رَحمْةَِ ربَهِِّ إِلاَّ الضَّالُّونَ  ﴿

 سياه عالمه گشتم نامهـرچــمى ده كه گ
  

؟زالىـد كى توان بود از لطف لايــنومي 
  

)466/3( 
بودن خود، همچنان اميدوار به لطف هميشگي خداوند است در اين بيت شاعر با اعتراف به گنهكار

خداوند دهد و با اين سخن، مخاطب را نيز به اميدواري به بخشايش ميو به باده نوشي خود ادامه
  كند.ميتوصيه

دادن به او در اين نوع استفهام غرض گوينده از سؤال، جلب توجه مخاطب وآگاهي جلب توجه: -47
 اي است كه مغفول اوست: دربارة نكته

 دادن بندگان به رموز آسمان و زمين)(توجه. )101(يونس/ ﴾ ... قُلِ انْظرُُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  ﴿

ة ارمـى و روضـدگـى آب زنـمعن
  

؟جز طرف جويبار و مى خوشگوار چيست 
  

)65/4( 
  كند.د و جايگاه آن متوجه ميهدف مطلوب خو يافتن به يت شاعر، مخاطب را به چگونگي دستدر اين ب

در اين نوع استفهام گوينده با بيان سؤال، قصد بيان ضعف خود يا مخاطب در بيان ضعف:  -48
 موضوعي را دارد:

 )52(الانبياء/ ﴾ مَنْ أَضْعَفُ ʭَصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا...  ﴿
و ليكنـست مرا چاره هجران تا صبر

  

؟ سته اچون صبر توان كرد كه مقدور نماند 
  

)38/6( 
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-اي جز صبر ندارد؛ اما دراست كه در برابر هجران معشوق چارهعاشق خود به اين نتيجه رسيده

  وان صبوري هم ندارد.حال مي داند كه ديگر تعين
 اي است براي بيان برتري چيزي: در اين نوع استفهام، سؤال وسيله استعلاء و برتري: - 49

  )19(الانعام/ ﴾ ... قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبـَرُ شَهَادَةً  ﴿
باغ مرا چـه حـاجت سرو صنوبرست؟ 

  

پرور ما از كه كمترستشمشاد خانـه 
  

)39/1(  
  كند.داند ميمعشوق خود را از ديگر زيبارويان برتر ميدر اين بيت شاعر 

 داند:در اين نوع استفهام گوينده وجود و عدم وجود چيزي را يكسان مي اهميت بودن:عدم اعتناء و بي - 50

خواجه دانست كه من عاشقم و هيچ نگفت
  

نينم چه شودوحافظ ار نيز بداند كه چ 
  

)228/7(  
  ظ مهم نيست و فقط عاشقي حافظ مهم است.دانستن يا ندانستن خواجه و حاف

در اين نوع استفهام غرض گوينده از سؤال، بيان رضايت و تسليم خود در برابر تسليم و تواضع:  -51
 ).25(الجن/ ﴾قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَريِبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يجَْعَلُ لَهُ رَبيِّ أَمَدًا﴿تقدير، معشوق و مخاطب است: 

است). عذاب موعود شما وقتش نزديك است يا خدا تا آن روز مدتي قرار داده(بگو من ندانم كه 
 بودن در برابر خواست خداوند)(تسليم

عزم ديدار تو دارد جان بر لب آمده
  

بازگردد يا برآيد چيست فرمان شما 
  

)11/2(  
جان خود را نيز  داند كه حتّي اختياراي ميدر اين بيت گوينده اشتياق خود به محبوب را به اندازه

 داند و تسليم اوست كه آيا در قالب تن بماند يا نه.به فرمان او مي

در اين نوع استفهام گوينده از سر ادب و تواضع و در كلامي عاطفي اما در قالب بيان انكسار:   -52
 پردازدبرابر مخاطب ميجملة پرسشي، به بيان دل شكستگي و شرمساري خود از موضوعي در

دوسترِز خجالت برآورم بچگونه سر 
  

كه خدمتى بسزا برنيامد از دستم 
  

)312/6(  
تواند در مقابل دوست سر برآورد و به او بنگرد؛ در اين بيت گوينده از شدت شرم و خجالت نمي

 جا نياورده است.كه آنچه را كه شايستة بندگي اوست بهچرا
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 ٨٣ )كريمحافظ و آياتي از قرآنبا تكيه بر غزليات تأملي نو بر معاني ثانوي استفهام( دولت قرآن 

 

يافتن به مطلوبي را در قالب ماني خود از دستدر اين نوع استفهام گوينده مباهات و شادانبساط:   -53
تُمْ đِدَِيَّ  ﴿كند: ميسؤال اظهار رٌ ممَِّا آʫَكُمْ بَلْ أَنْـ تِكُمْ فَـلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتمُِدُّونَنِ بمِاَلٍ فَمَا آʫَنيَِ اللهَُّ خَيـْ

  . )36(النمل/ ﴾ تَـفْرَحُونَ 
ك و منالي كه خداوند به او عطا كرده است كه هداياي مباهات سليمان به برخورداري از مل(

  بلقيس در برابر آنها ناچيز است)
چه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب

  

ست ها دادهسروش عالم غيبم چه مژد 
  

آمده وجدهاي سروش بهاي از مژدهاندازهتوانم بگويم: گوينده بهچه گويم؟ يعني چطور بگويم، نمي
  ها نيست.گفتن آن مژدهست كه زبان او قادر به بازو شادمان ا

نظر، از حد معمول و مقبول در اين نوع استفهام گوينده در وصف عظمت موضوع مداغراق:  -54
بْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فيِ  ﴿كند: رود تا نهايت شگفتي خود را بيانميفراتر أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَـ

  )6(الانعام/ .﴾...  رْضِ الأَْ 
  )اند.دگاني كه از قدرت و تمكين نيز برخوردار بودهش(اغراق در بسياري هلاك

بگفتمى كه چه ارزد نسيم طرةّ دوست
  

ى هزار جان بودىيوـهر سر مهگرم ب 
  

)443/2(  
دادن اختصاص و تعلقّ انحصاري يك در اين نوع استفهام گوينده جهت نشانحصر و قصر:  -55

كند. اين ميت به موصوف و يا يك موصوف به صفت خاص، آن را به صورت سؤال مطرحصف
آيا .«)17سبأ/( ﴾الْكَفُورَ  إِلاَّ  نجَُازِي وَهَلْ ... ﴿شود: نوع سؤال گاه با آهنگ و گاه با ادات سؤالي مي

 ». كنيم؟جز ناسپاس را مجازات مي

نشين شرابلاطون خمــز فــج
  

گويد بازسرّ حكمت به ما كه  
  

)262/3(  
  كند.دارد كه فقط شراب است كه سرّ حكمت را بازگو ميدر اين بيت گوينده بر اين نكته تأكيد

درخواستش در اين نوع استفهام گوينده براي اينكه با مخالفت طرف مقابل در اجابت حسن طلب:  -56
 كند:مطرح ميمستقيم و زيبا در قالب سؤال اي غيرگونهمواجه نشود، حاجت خود را به

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ﴿ (دعوت عيسي مسيح (ع) از آنان كه . )74المائدة/ ( ﴾ أَفَلاَ يَـتُوبوُنَ إِلىَ اللهَِّ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَاللهَّ
  به سه خدا قائل شدند، براي استغفار و برخورداري از غفران الهي)
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بدين شعر تر شيرين ز شاهنشه عجب دارم
  

گيردفظ را چرا در زر نمىكه سر تا پاى حا 
  

)149/14(  
كند كه به پاس شعر زيبايي كه در مدح او ميدر اين بيت شاعر از ممدوح خود مؤدبانه تقاضا

 دهد.است، او را مورد تفقّد قرار سروده 

است و شدهاي عاطفي است كه در قالب پرسش مطرحاين نوع استفهام ، جملهابراز تأسف:   -57
پردازد و دادن مطلوبي ميدستة آن به بيان تأثرّ و تأسف خود از وضعيتي و يا ازگوينده به وسيل

 ﴾وʮََ قَـوْمِ مَا ليِ أَدْعُوكُمْ إِلىَ النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنيِ إِلىَ النَّارِ  ﴿معمولاً با گله و شكايت همراه است: 
خواند، ميبه راه رستگاري فرا (ابراز تأسف موسي از برخورد قوم فرعون كه آنها را .  )41(غافر/

 خوانند)مي اما آنها موسي را به سوي آتش دوزخ فرا

ياران بود و خاك مهربانان اين ديار شهر
  

مهربانى كى سرآمد شهرياران را چه شد 
  

)169/5(  
سرآمدن مهرباني و شوكت افتادن ياران از يكديگر و بهدر اين بيت شاعر از تأسف خود از دور

  ران سخن مي گويد.شهريا
 توجهدر اين نوع استفهام گوينده با طرح سؤال، قصد جلبكردن مخاطب براي شنيدن مطلب: آماده -58

مخاطب و آمادة شنيدن كردن اوست تا در نهايت موضوع مد نظرش را از اهميت بيشتري براي 
طب آمادة شنيدن كند تا مخاواقع گوينده سؤالي را مطرح ميكند؛ درتوجه يا پذيرش برخوردار

 ﴾الْفِيلِ  ϥَِصْحَابِ  ربَُّكَ  فَـعَلَ  كَيْفَ  تَـرَ  أَلمَْ  ﴿دهد: ميشود و سپس خود جواب را نيز در اختيار او قرار
و در آية بعد، خود اينگونه » چگونه كرد؟«پرسد كه خداوند مي» كيف فعل«در سؤال  )1فيل/(

 . )2فيل/( ﴾ تَضْلِيلٍ  فيِ  كَيْدَهُمْ  يجَْعَلْ  أَلمَْ  ﴿دهد كه: ميجواب 

كننددانى كه چنگ و عود چه تقرير مى
  

كننده تعزير مىـوريد باده كــپنهان خ 
  

)200/1(  
در اين بيت گوينده براي هشدار به مخاطب و توصيه به پنهان باده نوشيدن، پيام را در قالب سؤال 

  كند.مياز زبان چنگ و عود مطرح 
گرفتن او از م گوينده با طرح سؤال، قصد تنبه مخاطب و عبرتدر اين نوع استفهااعتبار:   - 59

 موضوعي را دارد:
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بْلِهِمْ  ﴿ يـَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانوُا مِنْ قَـ   .)21(غافر/ ﴾... أَوَلمَْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـ
  گرفتن از وضعيت درگذشتگان)(دعوت به عبرت 

امان حافظديدى آن قهقهة كبك خر
  

 كه ز سر پنجة شاهين قضا غافل بود 
  

)208/9(  
  ديدي ؟ يعني ببين و از او عبرت بگير.

  
  نتيجه

  گرفت:توان نتيجهبا توجه به آنچه گفته شد مي
جانبه قرار نگرفته و اغلب به طرح هاي بلاغي، مورد بررسي همهمعاني ثانوي استفهام در كتاب -1

 اند. و صرفاً گاهي بر حسب نوع تشخيص خود به تعداد آنها افزوده اندعناوين تكراري پرداخته

 35 دري ثانو يمعان نياهاي بلاغي عربي، پس از حذف عناوين تكراري مطرح شده در كتاب -2
  گرديده است. عنوان مطرح  31هاي بلاغي فارسيعنوان مشترك و در كتاب

عنوان براي معاني ثانوي  59حافظ به و غزلياتدر اين مقاله با تأمل در آياتي از قرآن كريم  -3
  اند. عنوان در ديگر كتب بلاغي مطرح نشده 30ايم كه از اين تعداد يافتهاستفهام دست

توان گفت هاي قرآن كريم ميكاربرد حافظ و تطبيق آن با استفهامهاي موردبا دقّت در استفهام -4
  است.داشته نوي به شگردهاي استفهام در قرآن كريم نظر كارگيري سؤال در معاني ثاحافظ در اسلوب به

شاخصه اصلي و ويژگي برجستة استفهام در مقايسه با ساير اسلوبها و انواع جملات انشايي آن  -5
است كه غالبا سؤال، در بيان احساسات، عواطف و عموما حالتهاي مختلف روحي و رواني انسان و 

ت و تصديقات موضوعي و محمولي با كمترين عبارت و الفاظ و وادار كردن مخاطب به انواع تصورا
  به بهترين و لطيف ترين اسلوبها و شگردهاي هنري، بسيار قوي تر و كارآمدتر است.

هرچه كرده همه از دولت قرآن «اگر چه لسان الغيب در اسلوب به كارگيري پرسشهاي خود نيز  -6
هاي تصوري موضوعيه و محموليه را نيز به كار برده و هر چند كه حافظ وجوه مختلف استفهام» كرده

است، اما وجه غالب و شگرد اصلي پر بسامد در بيان معاني ثانوي در قالب سؤال در اشعار حافظ وجه 
ايجابي و تصديقي با بار عاطفي و ارشادي است تا از اين رهگذر رسالت قرآني خود را به بهترين وجه 

  به انجام رساند.
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  : معاني ثانوي استفهام در كتب بلاغي عربي 1جدول شمارة 

 .التكذيب)2.التوبيخ 1.الإنكار (4.الإستبطاء 3.التعجب2.الإستخفاف و التحقير1  مفتاح العلوم
  .النفي 10.التقرير 9.الإستبعاد 8.التنبيه علي الضلال7.التوبيخ6.التهديد5

علوم يف ضاحيالا
  ةالبلاغ

.الإنكار 7.التقرير 6.الأمر 5.الوعيد 4بيه علي الظلال .التن3.التعجب2.الإستبطاء1
   .الإستبعاد11.التهويل 10.التحقير 9.التهكمّ 8.التكذيب) 2.التوبيخ 1(

.التكذيب) 2.التوبيخ  1.الإنكار(4.التقرير 3.التبيه علي الظلال2.الإستبطاء1  يمختصرالمعان
 .الإستبعاد7.التهويل6.التهكم5ّ

  الإتقان

.الإفتخار 7.التذكير 6.العتاب 5.التعجب 4.التقرير3.التوبيخ2ر.الإنكا1
.التهديد و الوعيد 11.التسهيل و التخفيف 10.التهويل و التخويف 9.التفخيم 8

.الدعاء 18.النهي 17.الترغيب 16.التنبيه 15.الأمر 14.التسويه 13.التكثير 12
.التجاهل 24تحضيض .ال23.العرض 22.الإستبطاء 21.التمنّي 20.الإسترشاد 19
.التهكّم و 30.الإيناس 29.الإستبعاد 28.الإكتفاء 27.التحقير 26.التعظيم 25

 .التأكيد31الإستهزاء

.التشويق 7.النفي 6.الإنكار 5.التقرير 4.الأمر3.الوعيد و التهديد2.التهويل1  2البلاغة 
 .التمنّي11.التهكم10ّ.التحقير9.التعظيم8

.الإستبعاد 6.التعظيم و الإجلال 5.التوبيخ و التقريع 4.التقرير3.الإنكار2النفي.1  البلاغة الواضحة
 .التمنّي9.التسويه8.التعجب7

.التعجب 8.الإستبطاء 7.التحقير 6.التعظيم 5.التوبيخ4.التقرير3.الإنكار2.النفي1  ةقواعد البلاغ
 .التشويق11.التمنّي10.التسويه9

  ةجواهرالبلاغ

.التقرير 8.التأنيس 7.التشويق 6.الإنكار 5.النفي4.التسويه3.النهي2.الأمر1
.التهكّم 15.التعجب 14.التحقير 13.التعظيم 12.الإستبعاد 11.التهويل 10
.التنبيه 20.التنبيه علي الباطل 19.التنبيه علي الخطأ 18.الإستبطاء 17.الوعيد 16

 .التكثير21علي الضلال الطريق

  علم المعاني

.الإستبطاء 7.التحقير 6.التعظيم 5.التقرير 4.التمنّي3.التعجب2النفي.1
.الوعيد 12.التسويه 11.التهكمّ 10.الإنكار(للتوبيخ.للتكذيب) 9.الإستبعاد 8

.العرض 18.النهي 17.الأمر 16.التشويق 15.التنبيه علي الضلال 14.التهويل 13
 .التحضيض19
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سوال و جواب 500
 في البلاغة

.التوبيخ 8.التحقير 7.التحسر 6.التمنّي 5.التعجب4.الإنكار3.التقرير2.النفي1
  .التهويل9

الخلاصه في علوم 
 البلاغة

.التقرير 8.الإستئناس 7.التشويق 6.الإنكار 5.النفي4.التسويه3.النهي2.الأمر1
.التهكمّ 14.التعجب 13.التحقير 12.التعظيم 11.الإستبعاد 10.التهويل 9

.التبيه 19.التنبيه علي الباطل 18.التنبيه علي الخطأ 17.الإستبطاء 16يد .الوع15
 .التكثير21.التحسر20علي الظلال الطريق

  علوم البلاغة

.الوعيد و التخويف 4.التنبيه علي الظلال المخاطب 3.التعجب2.الإستبطاء1
هكّم .الت9.التقرير 8.التكذيب) 2.التوبيخ 1.الإنكار (7.النهي 6.الأمر 5

.التمنّي 15.النفي 14.التعظيم 13.التحقير 12.التهويل 11.الإستبعاد 10
 .التسويه18.التكثير17.التشويق16

ة الايضاحبغي
 لتلخيص المفتاح

.التنبيه علي 7.الإستبطاء 6.التفخيم 5.التوبيخ4.الإستبعاد3.التهويل2.التحقير1
 .التهكّم12 .الإنكار11.التقرير 10.الأمر 9.الوعيد 8الظلال 

البلاغة العربية اُسسها 
  و علومها

 -6 العتاب -5 التعجيب أو التعجب-4التقرير-3التوبيخ-2الإِنكار-1
 التسهيل -10 والتخويف التهويل -9 والتعظيم التفخيم - 8 الافتخار -7 التذكير

 -15 الأمر -14 التسوية -13 التكثير - 12 والوعيد التهديد - 11 والتخفيف
 التَّمنّي -20 الاسترشاد -19 الدعاء -18 النهي -17 الترغيب -16 لتنبيها

 -25 التجاهل - 24 التحضيض -23 العرض -22 الاستبطاء - 21 والترجي
 الإيِناس -29 الاستبعاد -28 الاكتفاء -27 والذّم المدح -26 والاستهانة التحقير

  التأكيد-32الإِخبار-31والسخريةالتهكمّ-30
جز في البلاغه والمو

 العروض
معاني ثانوي را ذكر ننموده و فقط به تقسيم استفهام به دو نوع تصور و 

  تصديق پرداخته است.
البلاغة العربية قراءة

  الأخري
معاني ثانوي را ذكر ننموده و فقط به تقسيم استفهام به دو نوع تصور و 

  تصديق پرداخته است.

علوم البلاغة مع 
هتمارين القرآني  

.التحقير 7.الإستئناس 6.التمنّي 5.التسويه 4.التقرير3.التشويق2.التوبيخ1
.الأمر 13.النفي 12.التهكمّ 11.التهويل 10.التنبيه علي الخطأ 9.الإستبعاد 8

  .الإستبطاء17.التعجب16.الوعيد15.النهي14
المبسط في علوم

  البلاغة
.التعجب 8.التشويق 7.التحقير 6تعظيم .ال5.التقرير4.التوبيخ3.الإنكار2.النفي1
  .التمنّي12.الإستبطاء 11.التسويه 10.الأمر 9
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  فن البلاغة
.العرض 8.التمنّي 7.الأمر 6.التهكّم 5.النفي4.الإستبعاد3.التعجب2.الإنكار1
.التشويق 13.الإستبطاء 12.الإقراض و الترغيب 11.التوبيخ 10.النصح 9

  .التقرير 17الوعيد.16.التحقير15.التعظيم14
 .التحسر 8.التعجب 7.التعظيم 6.التحقير 5.التشويق4.التقرير3.الإنكار2.النفي1 بلاغة العرب

.الأمر 5.التخويف 4.التعجب 3.الإنكار (تكذيبي أو التوبيخي) 2.التقرير1  البلاغة العربية
  حسر و التأسف .الت11.التمنّي 10.التحقير9.الإستبعاد8.التهكّم7.النّهي6

البلاغة و التحليل
  الأدبي

  .الإستبعاد4.التعجب 3.الإستخفاف و عدم الإحترام 2.تحسر و الإنكسار1

عناوين مشترك 
معاني ثانوي استفهام 
 در كتب بلاغي عربي

.الإفتخار 7.التذكير 6.العتاب 5.التعجب 4.التقرير3.التوبيخ2.الإنكار1
.الإستبطاء 11.الإستخفاف و التحقير 10تخويف .التهويل و ال9.التفخيم 8

.الأمر 16.النفي 15.الإستبعاد 14.التبيه علي الضلال 13.الوعيد و التهديد 12
.التسويه 22.التعظيم 21.التمنّي 20.النهي 19.التشويق و الترغيب 18.التهكمّ 17
.الدعاء 27.التجاهل 26.الإسترشاد 25.الإستئناس 24.التحسر و التأسف 23
.التكثير 32.التحضيض 31.الإكتفاء 30.التسهيل و التخفيف 29.التأكيد 28
 .الإخبار35.المدح و الذم34.العرض33

  
  : معاني ثانوي استفهام در كتب بلاغي فارسي2جدول شمارة 

 .تهكّم4.تقرير3.انكار2.نفي1 )همايي(بيان  معاني

  الادب درر
.به 9.تقرير 8.استيناس 7يق .تشو6.انكار5.نفي4.تسويه3.نهي2.امر1

.تحكمّ 14.تعجب 13.تحقير 12.تعظيم 11.استبعاد 10انداختن مخاطب هول
  .تكثير18.استبطاء 17.تنبيه بر باطل16.وعيد15و توبيخ

.استيناس 8.تحسر 7.استبعاد 6.نهي 5.امر4.تنبيه3.تعجب2.استبطاء1  البلاغه معالم
 .تقرير11.تهكم10ّ.وعيد9

  )شميسا(معاني
مستقيم و مؤدبانه .امر به طريق غير2مستقيم و مودبانه.اخبار به طريق غير1
.استفهام تقريري 7.استفام انكاري 6.توبيخ و ملامت 5.نهي 4.تشويق 3
.طنز و مسخره و تحقير 10.تمنّي و آرزو 9.اظهار مخالفت و بيان عجز8
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ثبات عقيدة خود و .ا14.بيان كثرت 13.بيان تعجب و حيرت12.تعظيم11
.شمول حكم 17.اظهار اميدواري 16.اظهار يأس 15بطلان عقيدة مخاطب 

. تأكيد و تقرير خبر 21.تنبه و عبرت 20.اغراق 19.تقاضا و كسب اجازه 18
تابي .اظهار بي24.بيان ترديد 23.تجاهل مفيد اغراق 22و جلب توجه  

  .تهديد28اس .به جهت استين27.اظهار ندامت26.بيان استبعاد25

.تكذيب و انكار 3.توبيخ 2.تقرير(واداشتن مخاطب به اقرار نمودن) 1  گفتار هنجار
 .عرض6.استهزاء5.تهديد4

زاده(اشرف بيانو معاني 
 )علوي مقدم و

.تعظيم و 6.سرزنش 5.ريشخند 4.تحقير3.تعجب و شگفتي2.انكار1
  .تجاهل از امري9دوه و تحسر .بيان رنج و ان8.تنبيه و تذكرّ و هشدار 7تكريم 

  انوار البلاغه
.تقرير 5.وعيد 4.تنبه بر ضلالت و گمراهي مخاطب 3.تعجب2.استبطاء1
عنه .تحقير مسؤول8.استهزاء مخاطب بر فعلي 7عنه .انكار مسؤول6
  .عرض11.استبعاد 10عنه .تهويل و تخويف مخاطب از مسؤول9

آئين بلاغت(امين 
  شيرازي)

دادن بر گمراهي و ضلالت مخاطب .تنبيه و آگاهي3.تعجب2.استبطاء1
.تحقيق 2.به اقرار كشيدن مخاطب 1.تقرير(5.وعيد و ترسانيدن مخاطب 4

.تمسخر و 7.تكذيبي يا ابطالي) 2.توبيخي 1.انكار(6كردن) نمودن و تثبيت
 .استبعاد(دور بودن)10.تهويل(ترسانيدن مخاطب) 9.تحقير8استهزاء

نمعاني و بيا
 (احمدنژاد)

.تقرير 6.امر 5.استبطاء 4.تعجب 3.تنبيه2.توبيخي)2.تكذيبي1.انكار (1
  .استبعاد7

 به بحث تصور و تصديق پرداخته معاني بيان (آهني)

بلاغت فارسي(احمد 
  گلي)

.طنز 7.تمنّي و آرزو 6.تعجب و حيرت 5.تشويق4.توبيخ3.تقرير2.انكار1
.تنبه و 10.استبعاد و منافات 9ه و حسرت .بيان رنج و اندو8و ريشخند 

 .امر11هشدار

زيبايي شناسي سخن 
  پارسي

.فرمان و بازداشت(امر و نهي) 4.نكوهش 3.هشدار و آگاهي2.شگفتي1
.كارايي و مانايي سخن(اقرار) 8.پرهيز و دوري 7.اندوه و دريغ 6.آرزو 5
  نكار .ا12.گشودن درِ سخن 11اميدي و درماندگي.نا10.ريشخند9

  .تذكّر5.دردمندي4.ارشاد3.تعجب2.حسرت1 )تجليل(بيان معاني
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 به كتب ديگر ارجاع داده است. آئين سخن
اعجاز يسبك شناس
 قرآن يبلاغ

  .إنكار 5.تقرير 4.وعيد 3دادن بر گمراهي.آگاهي2.استبطاء1

  يآموزش  دانش معان

.تهكمّ و 9.تحقير 8.ايناس 7.استبعاد 6. استبطاء5.امر4.نهي3.نفي2.انكار1
.تهديد و وعيد 13.تهويل و تخويف 12.تعظيم 11.تعجب 10سخريه 

.تشويق و ترغيب 19.تمنّي 18.تذكرّ 17.تقرير 16.تكثير 15.تسويه 14
.اشاره به 23.اشاره به اقدام باطل و بيهوده مخاطب 22.عرض 21.تحسر 20

 .افتخار24گمراهي مخاطب

  علم بلاغت اصول
  )ين رضانژاد(غلامحس

نيازي بي .5مبهم و اقناعي  پاسخ .4توبيخ وذم.3چيزيتكثير.2.تعجب1
 حقيقت به برانگيختن.9شادماني  اظهار.8بيهوده  كار .7ميسور  به قناعت.6

تحقير  و ناچيزشمردن.12رضا  و تسليم.11دادرسي  طلب و .شكايت10امر 
حادث  امر از استفهام.15وعتاب  سرزنش.14بودن  اهميت و اعتنا .عدم13
.مژده و بشارت 18.تصديق به مدح و وصف 17اندوه  اظهار و .تأسف16
.تحير و 21.طنز و سخره و كنايه 20.استكانت و تضرّع و ترجي 19

مندي .بثّ شكوي و گله24اميدي .نا23.انتظار و ترجي 22سرگرداني 
و طلب دادرسي .استغاثه 27.اظهار ملال و دلتنگي 26.تنبه و هوشداري 25
-.تجاهل31.پشيماني و ندامت 30.وعده و وعيد 29.نهي از انجام كار 28

.نفي و انكار 34.استبعاد و تنبه بر گمراهي 33.تحذير و تنبه 32العارف 
.استفهام از علّت كار 37.تصديق به كار خطا و نامعقول 36.نفي ابد 35

ستفهام از زمان و مكان .ا39شده .استفهام از علّت كار انجام38نشده انجام
.عدم 43.نحوة انجام عمل 42.طلب چاره و وسيله 41.استفهام از سبب 40

.تعجب از انكار 45.احساس شرم به سبب عدم وسيله 44ميل باطني 
.عدم امكان مطلق 48.عدم امكان فعلي 47.اظهار سبب 46مخاطب 

ر و مقداچه.به معني تا51.پرسش از غايت زمان 50.پرسش از غايت 49
.عدد 54.عدم انجام فعل التزامي 53.سؤال از عمل لغو و پايان آن 52اندازه 

.سؤال از مقدار تضرّع به 56.عدد مجهول ولي بسيار 55مجهول ولي اندك 
  .بيان شوق58.استفهام تعرّضي و انكاري57معشوق
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 ٩١ )كريمحافظ و آياتي از قرآنبا تكيه بر غزليات تأملي نو بر معاني ثانوي استفهام( دولت قرآن 

 

عناوين مشترك معاني 
ثانوي استفهام در كتب 

  بلاغي فارسي

.هشدار و آگاهي (تنبيه) 7.تشويق 6.تعجب5نكار.ا4.نفي3.نهي2.امر1
.تمنّا و 13.تهكمّ 12.تهديد و وعيد 11.توبيخ و ملامت 10.تحقير 9.تقرير 8

.تهويل (ترسانيدن مخاطب) 16.تعظيم و تكريم 15.استبعاد 14آرزو 
تابي (استبطاء) .اظهار بي20.تجاهل از امري 19.تسويه 18.تكثير 17
.اظهار 24.اظهار يأس 23ج و اندوه و حسرت .بيان رن22.استيناس 21

.اظهار مخالفت و بيان 26مستقيم و مؤدبانه طريق غير.اخبار به25ندامت 
.اظهار اميدواري 28.اثبات عقيدة خود و بطلان عقيدة مخاطب 27عجز 

.تأكيد و تقرير خبر و جلب 31.تقاضا و كسب اجازه 30.شمول حكم 29
 .بيان ترديد32توجه

ن افزوده شده به عناوي
معاني ثانوي استفهام 
مطرح شده در كتب 
بلاغي ( كتاب اصول 
علم بلاغت در زبان 

  فارسي)

.برانگيختن به حقيقت امر 4.كار بيهوده 3.بي نيازي2.پاسخ مبهم و اقناعي1
.عدم اعتنا و بي اهميت بودن 7.تسليم و رضا 6.شكايت و طلب دادرسي 5
.مژده و بشارت 10ق به مدح و وصف .تصدي9.استفهام از امر حادث 8

.بثّ شكوي و گله 13.تحير و سرگرداني 12.استكانت و تضرّع و ترجي 11
.قناعت به ميسور 16.نفي ابد 15.استغاثه و طلب دادرسي 14مندي 

نشده .استفهام از علتّ كار انجام18.تصديق به كار خطا و نامعقول 17
.استفهام 21تفهام از زمان و مكان .اس20شده .استفهام از علّت كار انجام19

.عدم ميل باطني 24.نحوة انجام عمل 23.طلب چاره و وسيله 22از سبب 
.اظهار 27.تعجب از انكار مخاطب 26.احساس شرم به سبب عدم وسيله 25

.پرسش از غايت 30.عدم امكان مطلق 29.عدم امكان فعلي 28سبب 
.سؤال از عمل 33و اندازه  مقدارچه.به معني تا32.پرسش از غايت زمان 31

.عدد مجهول ولي اندك 35.عدم انجام فعل التزامي 34لغو و پايان آن 
.استفهام 38.سؤال از مقدار تضرّع به معشوق 37.عدد مجهول ولي بسيار 36

 .بيان شوق39تعرّضي و انكاري

در  سؤال يثانو يمعان
  حاضر مقالة

تنبيه و  -6نهي  -5تمنّي  - 4شكوه و گلايه -3تقرير-2نفي و انكار-1
بيان كثرت  -10تعظيم  -9سرزنش و ملامت  -8تعجب  - 7توجه دادن 

 -16استبعاد  -15يأس و نااميدي  -14تحذير-13تحير-12تشويق-11
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 -21استرحام  -20تجاهل  - 19ايجاب و تأكيد -18تحقير-17تحسر
بيان  -25تعجيز  -24بيان اشتمال و جامعيت  - 23استبطاء  -22استهزاء 

 - 29تهديد  - 28مأنوس كردن  -27ابراز ندامت  -26اضطراب و نگراني 
 – 34نفي ابد  -33انتظار و توقعّ  -32استمداد  -31تفاخر  - 30امر 

بيان  -37طلب چاره و راهنمايي  -36تخفيف و تسهيل  -35استمالت 
ناء بيان استغ -40غبطه خوردن  -39بيان اشتياق  -38تعصب و غيرت 

عدم وجود  - 45بيان علّت  -44قانع كردن  -43ابهام  -42التماس  -41
استعلاء و برتري  -49بيان ضعف  - 48جلب توجه  - 47ارشاد  - 46چيزي 

بيان انكسار  - 52تسليم و تواضع  -51اهميت بودن عدم اعتناء و بي -50
ابراز -57حسن طلب  -56حصر و قصر  - 55اغراق  -54انبساط  -53

  اعتبار -59آماده كردن مخاطب براي شنيدن مطلب -58تأسف
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
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  منابع
  فارسي منابعالف: 

 ، چاپ سوم، قم: ستاره.درر الادب در فن معاني، بيان و بديع)؛ 1373آق اولي، حسام العلما (ـ 

 ي خارجي.، تهران: انتشارات مدرسة عالي ادبيات و زبانهامعاني و بيان)؛ 1357آهني، غلامحسين (ـ 

 ، چاپ اول، تهران: زوار.معاني و بيان)؛  1382احمد نژاد، كامل (ـ 

الدين خرمّشاهي، چاپ چهارم، ، تصحيح بهاءديوان اشعار)؛ 1382حافظ، شمس الدين محمد (ـ 
 تهران: دوستان.

 ، چاپ پانزدهم، تبريز: ستوده.دستور زبان فارسي)؛ 1389خيامپور، عبدالرسول (ـ 

 ، انتشارات الزهرا.اصول علم بلاغت در زبان فارسي)؛ 1367نوشين)، غلامحسين (رضانژاد(ـ 

 ، چاپ پنجم، تهران: ميترا.معاني)؛ 1377شميسا، سيروس (ـ 

المعاني)، چاپ سوم، قم: دفتر (شرح فارسي مختصرآئين بلاغت)؛ 1368شيرازي، احمد امين (ـ 
 تبليغات اسلامي.

 المعاني)، قم: هجرت.ترجمه و شرح مختصر(ها كرانه)؛1372عرفان، حسن (ـ 

 ، چاپ پنجم، تهران: نشر مركز.زيباشناسي سخن پارسي)؛ 1380كزازي، ميرجلال الدين (ـ 

نژاد، دفتر نشر ، چاپ اول، به كوشش محمدعلي غلاميالبلاغهانوار)؛ 1376مازندراني، محمد هادي (ـ 
 ميراث مكتوب.

 ، چاپ شانزدهم، تهران: توس.ر زبان فارسيدستو)؛ 1377ناتل خانلري، پرويز (ـ 

به  يادداشت هاي علامه جلال الدين همايي دربارة معاني و بيان،)؛ 1370همايي، جلال الدين (ـ 
 كوشش ماهدخت بانو همايي، تهران: مؤسسة نشر هما.

  هاي عربيب: كتاب
 قم: دار الفكر.الطبعة الاولي، ، مختصر المعاني)؛  هـ 1411التفتازاني، سعد الدين (ـ 

، الطبعة الثّانية، ضبطه نعيم زرزور، مفتاح العلومهـ)؛  1407السكّاكي، ابويعقوب يوسف بن ابي بكر (
 بيروت: دار الكتب العلمية.

 ، بيروت: دارالمعرفه. الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن (بي تا)، ـ 

 . ترجمه محمد رضا تركي. تهران: سمت.بلاغت تاريخ و تطور علوم)، 1383شوقي ضيف (
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 الطبعة الاولي، بيروت: مكتبة العصرية.، الموجز في البلاغه و العروضهـ)؛ 1419الابوني، محمد ضياء الدين (ـ 

  دار نوبار للطباعة. الطبعةالاولي، قاهره: ،البلاغةالعربية قراءةالأخريهـ)؛  1418المطلبّ، محمد(عبدـ 
، محقق:عماد بسيوني زغلول، الطبعة الايضاح في علوم البلاغةعد الدين بن عمر (بي تا)؛ القزويني، سـ 

 الثالثة، بيروت:مؤسسة كتب الثقافيه.

 ، ترجمه سيدحسين سيدي، تهران: سخن.شناسي اعجاز بلاغي قرآن سبكش)؛ 1386الكواز، محمدكريم (ـ 

، الطبعة الاولي، وفنونها وعلومها أسُسها بيةالعر البلاغة )؛هـ 1416الميداني، عبد الرّحمن حسن (ـ 
 بيروت: دار القلم.

  ج: مجلاّت
مقايسه و بررسي انشاي غيرطلبي در بلاغت «)؛  1392محمدي، معصومه ( -آقاحسيني، حسين ـ 

 .3 20- 1، صص 8، ش ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان». فارسي و عربي
معاني غيرمستقيم جملات پرسشي از ديدگاه كاربرد شناسي «؛ )1391الرسول، سيدمحمدرضا ( ابنـ 

 . 25- 1، صص، 3، دورة سوم، شفصلنامة پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي، »زبان و بلاغت عربي

، سال سراج منير». معاني ثانوي جملات خبري در آياتي از سورة بقره«)؛ 1390تاج بخش، اسماعيل (ـ 
  ، 4اول، ش

، مطالعات بلاغي، »اسلوب استفهام و اغراض فرعي آن در قرآن كريم«)؛ 1391(خورسندي، محمود ـ 
 .102- 83، صص، 5سال سوم، ش

، س مجلة زبانشناسي، »كاربرد شناسي جمله هاي پرسشي در زبان فارسي«)؛ 1382رضايي، والي (ـ 
  .78-59، صص، 2، ش18
فصلنامة ». هاي اخلاقي قرآنانشائات طلبي و چگونگي فهم گزاره «)؛ 1390سراج زاده، حسن (ـ 

 7 72-43، صص 4، سال اول، ش اخلاق
فصلنامة علمي پژوهشي ، »سؤال و اغراض ثانوي آن در غزليات حافظ«)؛ 1386طاهري، حميد (ـ 

  .118- 87، صص، 69و68، سال هفدهم و هيجدهم، ش علوم انساني دانشگاه الزهرا
دانشگاه  ،»ي مجازي در گسترة كلام الهيتحليل ادبي آيات پرسش«)؛ 1386محمدبيگي، شاهرخ (ـ 

 . 221- 206، صص، 1، سال اول، شمجلة پژوهشهاي اسلاميشهيد باهنر كرمان، 

، دانشگاه »بررسي و تحليل نقش امر و نهي در آثار عين القضات همداني«)؛ 1390محمدي، معصومه (ـ 
  .150- 139، صص، 2، س سوم، شفنون ادبي اصفهان،
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